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   عبداالله تستري ، سرسلسلة مكتب سهليهسهل بن معرفي 

   * بهانمصطفي رئيسي

وي .  سهل بن عبداالله ، عارف قرن سوم هجري اسـت          :چكيده
در ميان عرفا بـه رياضـت مـشهور، و طريقـت وي مجاهـدت               

در اين مقاله پس از گزارش اجمالي دربارة كتب و          . نفس است 
ه سـهل ،   ب.د تا مرگ آمده استمنابع ، شرح زندگي وي از تولّ   

دهند كـه متأسـفانه بـسياري از آنهـا در           آثار متعددي نسبت مي   
در اين مقاله، از اثر ديگر كه متعلـق بـه سـهل             . دسترس نيست 

در ضمن  . است، بهره برده شده كه تاكنون ناشناخته بوده است        
  .احوال و آراء سهل نيز بررسي شده است

س و   سهل بن عبداالله، مكتب سـهليه، مجاهـدت نف ـ         :كليدواژه
  .تفسير قرآن

 بينش عارفاه « ، نويسندة كتاب    باورينگ، محقق آلماني  
 تأويلات قرآنـي سـهل     (دربارة وجود در اسلام سنتي    

 وي در ايــن كتــاب مــابع عمــدة 1. اســت») التــستري
مربوط به زندگي و احوال سهل را به اختصار ارزيابي          

در ذيل، علاوه براين كه بعـضي       . و معرفي كرده است   
شود، به نكـاتي    ي در اين زمينه نقل    مي        از مطالب و  

ها نيز كه نگارنده در مطالعة بسياري از اين منابع بدان         
اثـر  اللّمـع   كتـاب    2.شـود دست يافته است، اشاره مي    

ابونصر عبداالله بن علي بن محمد بـن يحيـي الـسراج            
اي است كه در آن پس از       رسالهترين  قديمي) م .375(

اطلاعاتي . ن پرداخته است  جنيد و شبلي به سهل فراوا     
يـابيم،   مـي   كه در اين كتاب راجع بـه زنـدگي سـهل          

  اقـوالت بر ـر مبتني اسـدك است و بيشتـيار انـبس
  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، بندرتركمن* 

  raeissi_bahan@yahoo.com: نشاني اينترنتي
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2. Ibid, pp. 18-42     
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از مريـدان و شـاگردان      » سـمعت «شفاهي كه باقـدي     
خصوصاً آنچه كـه از قـول ابـن         . سهل نقل شده است   

توانـد  سالم، معروف ترين شاگرد سهل، نقل شده، مي       
  .بل توجه باشدقا

كـه نـسخة    ) م.406( خرگوشـي    تهذيب الاسـرار       
خطي آن در دست است و به گفتة آربـري اطلاعـات            

 ابـن    الاسـرار  بهجهكتاب  . مفيدي دربارة تستري دارد   
كـه بخـشي از آن دردسـت اسـت و           ) م.414(جهضم  

ها اشاره  بسياري از آن چه را كه وي دربارة سهل بدان         
في المثل  .  متأخر مشاهده نمود   توان در منابع   مي كرده  

 حكـايتي راجـع بـه       مصارع العـشاّق  ابوبكر سراج در    
   3.كرامت سهل از قول ابن جهضم نقل كرده است

 كلابـاذي    التعـرف لمـذهب اهـل التـصوف       كتاب       
هـا   باب است و تقريباً در اكثر باب       75داراي  ) م.380(

ــاب       . ســخني از ســهل نقــل شــده اســت  ــن كت در اي
ونه اطلاعاتي راجع به سرگذشت سـهل نيامـده         گهيچ

 اثـر   نورالمريـدين و فـضيحه المـدعين      است، امـا در     
 كـه ) م.434(اسماعيل بن محمدبن عبداالله المـستملي       

يكي از شروح اصلي التعـرف اسـت، نظـرات جـالبي            
  ضمن اين كه بينش . راجع به سخنان سهل وجود دارد

يم پس از   صوفيان ايراني را كه حداكثر تا يك قرن و ن         
مستملي در ايـن    . كنداند بازگو مي  زيستهمرگ وي مي  

اثر بيشتر به نقل حكايات و كرامات و توصيف آراء و           
  .شخصيت سهل پرداخته است

ر ابوطالـب محمـدبن عطيعـه       اث قوت القلوب 
از جملـه منـابعي اسـت كـه         ) م.386(الحارث المكّـي  

مطالب آن دربـارة طريقـت تـستري، صـحيح و قابـل             
مكّـي در ايـن اثـر حـدوداً         . رسـد ه نظـر مـي    اعتماد ب 

قـال  « دويست بار با نام يا بي نام و معمولاً با عبارت            
مكّي در قوت القلوب،    . از سهل ياد كرده است    » عالمنا

ــدبن   ــسن احم ــالم ابوالح ــدبن  س را ) م.350 (محم
. نامـد مـي » شيخ شيخنا «و سهل بن عبداالله را      » شيخنا«

ــي نيــز رســالة علــم القلــوبدر  برخــي از آراء و  مكّ
هاي سهل به خصوص وقايع پـيش از خلقـت          انديشه

از آن جا كه مكّي مشهورترين شـارح        . نقل شده است  
 و با ابوالحسن احمدبن محمدبن      4مكتب سالميه است  

مؤسـس  سـهل و    تـرين شـاگرد     سالم فرزند برجـسته   
 داشــتهواقعــي مكتــب ســالميه مؤانــست و معاشــرت 

 اين دو اثر منطقي به      اعتماد به سخنان وي در     . 5است
   .رسدنظر مي

هاي از ابوالحسن ديلمي معاصر مكّي دو اثر به نام             
-صـراط و  المعطـوف  عطف الالف المالوف علي اللام    

وجــود دارد كــه در اولــي تعبيــر ســهل از خفيــفابــن
شـرح كـرده و در دومـي        ) ص(محمدي   نور طبيعت

  . هاي وي آورده استمطالبي راجع به انديشه
ترين تـذكرة موجـود دربـارة صـوفيه يعنـي           هنك     

. است) م.412( اثر عبدالرحمن السلمّي   طبقات الصوفيه 
 درطبقات، سلسلة اسناد سـخنان سـهل را نقـل           سلمّي

 ���� به طوري كه منابع پس از آن ماننـد        . كندمي

 و طبقات الصوفيه انـصاري از ايـن اثـر تأسـي             لاولياء
 حدودي اين روش    اند و در رسالة قشيريه نيز تا      جسته

سـلّمي   حقائق التفـسير  ضمن آن كه    . دنبال شده است  
نيز كه به صورت نسخة خطـي اسـت بـراي ارزيـابي             

  . بسيار اهميت دارد تفسير سهل
 و طبقات الاصفياء اثر ابـونعيم       حلية الاولياء  كتاب     

شرح حال و نقل    ) م.430(احمدبن عبداالله الاصفهاني    
في اسـت كـه در آن        زاهـد و صـو     600اقوال بيش از    

همانند طبقات سلّمي بـه سلـسة اسـناد اقـوال اشـاره               
  اي كه ابونعيم راجعاز بيست و يك صفحه. استشده

  
  .1/197مصارع العشاق، . 3

4. Bowering, G Excyclopeadia of Islam, vol. 8, (Sahi). 

شيخ ابوطالب محمد مكيّ از عرفاي معروف سدة چهارم، به دو واسـطه              . 5
 مريدان شيخ سهل بن عبداالله تـستري اسـت، كاشـاني، مـصباح الهدايـه،                از

  .63ص
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به سهل گفته تنها دو سطر آن بـه اطلاعـات تـاريخي             
ــت  ــوط اس ــدگي وي مرب ــاگردي  . زن ــه، ش ــام، كني ن

سوار و ديدار وي با ذوالنون مصري، همة آن         محمدبن
چيزي است كه راجع به سرگذشت سهل نقـل كـرده           

  .است
اثر ابوالقاسـم عبـدالكريم      علم التصوف رسالة في        

فقيه اشعري اهل خراسان، در سـال       ) م.465(لقشيري  
ــان تــصوف و فقــه اشــعري  438 ــا مي  نوشــته شــد ت

سرگذشت آغازين زندگي سـهل  . سازگاري ايجاد كند 
-ترين مطلبي است كه در اين اثـر بـه چـشم مـي             مهم

خورد و مأخذ قشيري در اين رابطه شايد اثر گمـشدة           
ضـمن ايـن كـه      . باشـد » تاريخ الصوفيه « يعني  سلّمي  

  .كندبعضي از سخنان سهل را با ذكر سلسله نقل مي
 را ابوالحـسن    رباب القلـوب  كشف المحجوب لا        
به فارسي تصنيف   ) 469م يا   .465( بن الهجويري علي

هجويري در طرح كلي اثر خويش تحـت        . كرده است 
ر به اصـول    وي در اين اث   .  بوده است  مع سراج تأثير اللّ 

طريقت سهل در كمال ايجاز و اختـصار اشـاره كـرده            
ضمن اين كه در خلال مطالب خويش، بعـضي         . است

در اين اثر، اسـاس     . كنداز كرامات وي را نيز نقل  مي       
و اصول دوازده مكتب شرح و تبيين شـده اسـت كـه             
يكي از آنها مكتب سهليه و باني آن سهل بـن عبـداالله             

  .تستري است
به ) م.481( لانصاري   شيخ عبداالله  ت الصوفية طبقا     

 تـأليف   475زبان فارسي و احتمـالاً در حـدود سـال           
ارزش طبقات انصاري در ايـن اسـت كـه          . شده است 
دهد، حدوداً دو قرن پـس از مـرگ تـستري،           نشان مي 

ي هـا صوفيان در آثار خويش به شـرح آراء و انديـشه          
من ض ـ. انـد  پرداختـه  وي به عنوان يك الگوي حقيقي     

اطلاعـاتي بـه     كـه انـصاري در طبقـات خـويش،        اين  
 در رابطه   قشيريه  و رسالة  الاولياءحليـة   مراتب بيشتر از    

  .دهدرار ميـتيار خواننده قـي سهل در اخـبا زندگ

 520در سـال     تفسير كـشف الاسـرار وعـدة الابـرار          
) م.530(هجري رشيدالدين ابوالفضل سعيد الميبـدي       

در اين اثـر هـيچ يـك از         . به فارسي نوشته شده است    
عبارات تفسير تستري نقل نشده است و تنها بـه نقـل            
چند مورد از اقوال سهل كه برگرفته از منابع نخستين          

 الـدين  احيـاء علـوم   در كتاب   . است بسنده شده است   
هاي كه در فاصلة بين سال    ) م.505(اثر ابوحامد غزالي    

 هجري تأليف شده است، شصت مورد از 499 تا 490
خنان برگزيدة سهل نقل شده كه عمدتاً برگرفتـه از          س

  . قوت القلوب مكّي است
تـرين اثـر فارسـي      در مهم ) م.525(عين القضات        

، چهار سخن از سهل نقل كرده و در  تمهيداتخويش  
اشـاره  ) ع(جايي ديگر به ملاقات سهل با خـضر نبـي         

همين طور در آثار عربـي خـويش ماننـد          . كرده است 
 و در شكوي الغريب، سه بـار        يك بار ،  ئقالحقا ةدزب

اليحصوبي الاندلسي  القاضي  . از تستري ياد كرده است    
، حقوق المطصفي  تعريفه  الشفاء ب در كتاب   ) م.544(

كند كه بيشتر در تفسير آيات      ميسخناني از سهل نقل     
  .قرآن است

در آثـار   ) م.597(ابوالفرج عبـدالرحمن الجـوزي           
 ذيـل سـنة      المنتظم است، در ذيل از سهل سخن رانده      

 هجري تنها يك سخن با ذكر سلسة سـند از وي            283
در        . نمايـد كند به تـاريخ فـوت او اشـاره مـي          نقل مي 

. كنـد ، تعدادي از سخنان سهل را نقل مي       صفه الصفوه 
نيز با ذكر سلـسلة راويـان        ضمن اين كه در ذم الهوي     

و پـردازد   به نقل تعدادي ديگر از سـخنان سـهل مـي          
 خويش، افرادي چـون سـراج،       تلبيس ابليس نهايتاً در   

مكّي، ابونعيم و قشيري را به سبب ارجاعـاتي كـه بـه           
محمـدبن منـور    .اند نكوهش كـرده اسـت     تستري داده 

 دو سخن از سهل به نقل از        اسرارالتوحيددر  ) م.600(
شــرح در . شــيخ ابوســعيد ابــوالخير آورده اســت   

روزبهـان   هجـري توسـط      570 كه به سـال      شطحيات
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نوشته شده است، حدوداً هفت صفحه      ) م.606(البقلي
به نقل سخنان شطح آميز سهل اختـصاص داده شـده           

ضمن آن كه در چنـد سـطر بـه زنـدگي سـهل              . است
. شودي در آن ديده نمي    ااشاره كرده كه هيچ نكتة تازه     

، مطالبي از سهل نقـل      عرائس البيان تفسير  روزبهان در   
  .شود سلّمي ديده نميسيرحقائق التفكرده كه در 

تفـسير   با عنايت به اين مطلب كه نخستين كتابـت از           
 حـدوداً در نيمـة قـرن شـشم هجـري صـورت              سهل

گرفته، احتمال وقوع اين مسئله را كـه وي در هنگـام            
 را در دست داشـته      تفسير سهل ،  عرائس البيان نگارش  

وي مـشرب الارواح    در كند و بـالاخره   است بيشتر مي  
  .ن از سهل نقل شده استنيز چند سخ

  الاولياء، ةتذكردر زمان   ) م.627(فريدالدين عطار      
اً پانزده صفحه را به معرفي و نقل اقـوال سـهل            حدود

  .اختصاص داده است
 ضمن آن كه در خلال شرح حال صوفيان ديگـر               

معرفـي سـهل توسـط      . كنـد نيز اشاراتي به سـهل مـي      
و برگ به وقايع    عطار، عموماً با توصيف و دادن شاخ        

به همين جهت است كه مطالعة زنـدگي        . همراه است 
تر از ديگر منابع بـه      خواندني  الاولياء ةتذكر سهل در 
رسد و البته بايد به همين ميزان، در استناد بـه           نظر مي 

  .جزييات آن دقت و احتياط كرد
ــهروردي    ــوحفص عمرس ــدين اب ــهاب ال ش

 دوم و   هاي خود در باب   عوارف المعارف در  ) م.632(
ابـن  . ام، سخناني از سهل نقل كرده اسـت       پنجم و سي  

عباس شمس الدين احمـدبن محمـدبن ابـي بكـربن           
 وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمّان،     در  ) م.681(خلّكان  

 حليـة   سـلّمي و   طبقات الصوفيه مطالب خويش را از     
اسـت و همـين طـور ذكريـاي          گرفته  ابونعيم الاولياء

 خـويش،   البلاد و اخبار العباد   ار  در آث ) م.682(قزويني  
دو صفحه مطلب به سهل اختـصاص داده اسـت كـه            
علاوه برگزارش كودكي سهل كه سراسر تكرار است،        

بــه نقــل چنــد حكايــت از ســهل پرداختــه از جملــة 
بـرد كـه    كرامات سهل، شفاي عاجل مريض را نام مي       

در منابع پيشين با اين صـراحت بـه آن اشـاره نـشده              
 عزالدين  اح الهدايه و مفتاح الكفايه،    مصبمؤلف  . است

نيز، جز آن كـه بعـضي      ) م.735(محمدبن علي كاشاني  
كند و هيچ گونه  اطلاعات      از سخنان سهل را نقل مي     

  .دهدتاريخي از وي نمي
از جهتـي   ) م.638( ابـن عربـي      الفتوحات المكيـة       

اي است كه به مـسئلة      داراي اهميت است و آن، اشاره     
  . كندود قلب ميسهل دربارة سج

 نيز در فص ششم و      فصوص الحكم ابن عربي در         
 6كندهفتم به مقولة احسان و سراّلرّبوبيه وي اشاره مي        

ــي     ــاخر يحي ــاب ابوالمف ــه در اوراد الاحب ــالبي ك مط
 عفيف الدين عبداالله     الجنان ةمرآو  ) م724(الباخرزي  

راجـع بـه تـستري      ) م.768(بن اسعدبن علي اليـافعي    
 رسـالة قـشيريه   تر خصوصاً   دتاً از منابع قديم   آمده، عم 

  .گرفته شده است
 يــافعي، روض الريــاحين و نــشر المحاســن البتــه در 

ه است كـه درمنـابع پيـشين        حكاياتي راجع سهل آمد   
 ابـن الملقّنـا     اثـر  طبقـات الاوليـاء   در  . شودنميديده    

عـلاوه بـر شـرح حـالي كوتـاه از           )  م 804( المصري  
آوردن يـك زردشـتي توسـط       تستري، حكايت اسلام    

مطالبي كه عبـدالرحمن جـامي       7.سهل نقل شده است   
   عرانيـوهاب شـو عبدال حات الانسـنف در)  م898(

  
محمد داوود قيصري رومي در شرح فصوص الحكم به اختصار ايـن دو             . 6

  .644 -615مطلب را شرح مي دهد، صص 

ي وي تـازگي    دانـد و بـه نـوعي بـرا        باورينگ اين حكايت را عجيب مي     . 7

در حالي كه مشابه همين حكايت يعني اسلام آوردن يك زردشـتي را             . دارد

خوانيم هر چند محتواي ايـن دو حكايـت          نيز مي  240در تذكره الاولياء ص   

در حكايت عطار بـه نـام آن زردشـتي كـه            . كاملاً متفاوت از يكديگر است    

  . بود اشاره شده است»شاد دل گبر«
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انـد،   راجـع سـهل آورده     بريالطبقات الك  در)  م 973(
مجــالس در . اي ندارنــدجــز تكــرار هــيچ نكتــة تــازه

شرح حالي  ) م1019( قاضي نوراالله شوشتري     المؤمنين
در ) م1032(از تستري آمـده و عبـدالرئوف المنـاوي          

فحه به سهل اختصاص داده و      چند ص  لكواكب الدريه ا
علوم الدين و آثار ابن عربي به عنـوان منـابع           احياء  از  
شذرات الذهب في اخبار من     در  . ود ياد كرده است   خ

ذيـل سـنة    ) م1089( تأليف عبدالحي بن العمـاد     ذهب
ثلاث و ثمانين و مأتين، مطالبي راجع سهل آمـده كـه            

مثلاً علاقة سهل به نوشـتن      . تا حدي قابل توجه است    
ابـن عمـاد    . حديث در كمتر منبعي ديده شـده اسـت        

ربـي نيـز بهـره       ابـن ع   بلغه الجواس دراين مختصر از    
 معـصوم عليـشاه             طرائق الحقـائق  مطالب  . جسته است 

 فتوحات مكيّه  و   احياء علوم الدين  عمدتاً از   ) م1212(
 گرفته شده است    منيننفحات الانس و مجالس المؤ    و  

 روضـات مؤلـف   ) م1313(و محمد باقر خوانـساري      
 اعلام كه مطالب خويش را از رسـالة قـشيريه           الجنات

  .گرفته است
و الكامــل فــي التــاريخ در) م630(ابــن اثيــر 

 تنها به   العبر في خبر من غبر    م در   748(حافظ الذهبي   
ابـن تغـري بـردي      . انـد تاريخ فوت سهل اشاره كـرده     

 كــه راجــع بــه ملــوك و النجــوم الزاهــرهدر ) م874(
 872 تـا    20سلاطين مـصر و ملـوك اطـراف از سـنه            

هجري است، عـلاوه بـر تـاريخ فـوت سـهل، اشـارة              
 اثر  معجم المؤلفين در  .ختصري نيز راجع به وي دارد     م

عمررضا كحاله كه در سرگذشـت مـصنفان كتـب بـه            
، ضمن معرفـي    »سهل التستري «زبان عربي است، ذيل     

چند سطري از وي، فهرستي از منابع را جهت اطـلاع           
دهـد و همـين طـور       بيشتر در اختيار خواننده قرار مي     

» هل التـستري  س ـ«، ذيـل    الاعـلام خيرالدين زركلي در    
ضمن نام بردن دو اثر از سهل، يك سـطر در معرفـي             

 سلّمي گرفته شده    طبقات الصوفيه  آورد كه از    وي مي 

تا كنون بيشترين سهم را تنوير افكار خوانندگان        .است
ــهل،     ــوال س ــوال و اق ــت، اح ــا سرگذش ــه ب در رابط
پژوهشگران خـارجي خـصوصاً محققـان آلمـاني بـر           

 ـدا در. انـد عهده داشته  ، مقالـة    المعـارف اسـلام    ةري
مختصري در حجم كمتر از يك صـفحه وجـود دارد           

آلماني لـوئي ماسـينيون بـه نگـارش          كه توسط محقق  
    8.درآمده است

در اين مقاله به اهم مطالبي كـه راجـع بـه سـهل                   
به . شايان گفتن است در كمال ايجاز اشاره شده است        
قالـه  نظر نگارنده، خط سير كتاب باورينـگ از ايـن م          

  .نشأت گرفته است
اين مقاله نيز به مانند همة آثار پژوهشي از اشـتباه               

في المثل، ماسينيون معتقد اسـت      . مصون نمانده است  
 لكـن ابـن     9.كه سهل بن عبداالله چيزي ننوشـته اسـت        

كند كه وي علاقـة شـديدي بـه نوشـتن           عماد نقل مي  
و حكايت بوسيدن زبان محـدث      10حديث داشته است  

وداوود سجستاني توسط سهل اين ادعا را تأييد        نامي اب 
و ديگر اين كه ماسينيون زبان سهل را عربـي          11كندمي
در حالي كه از سهل عباراتي كه بـه صـورت           . داندمي

پرسش و پاسخ است و هم كلمات قصار عارفانـه بـه            
زبان عربي، زبان دوم وي     . زبان فارسي نقل شده است    

ز نحـوة تعبيـر     ا. بود كه بـر آن تـسلط كامـل داشـت          
توان دريافت كه وي گاهي  ميحلية الاولياءابونعيم در 

  مورد خطاب» يا دوست«ديگران را با عبارت 
  كند مي و همين طور در جاي ديگر نقل. 12دادقرار مي

      
8. Massignon, L. Excyclopeadia of islam , 1913-1936, 

vol. 7, (sahi), p. 63. 

9. Sahl wrote nothing. 

 .182، ص2ابن عماد، شذرات الذهب، ج . 10

  .136زرين كوب، جستجو در تصوف ايران، ص . 11

نعم يا دوست، ان المؤمن لا يكتسب سيئه، ابونعيم، حليه الاوليـاء،            : قال. 12

  .204، ص10ج
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وي با گوسفندي بـه زبـان فارسـي  سـخن گفتـه              كه  
  مـصائب  ماسينيون در كتاب ديگر خود به نام      . 13است

توانـد در    مي نيز مطالبي راجع به سهل دارد كه         حلاج
شناخت بعضي از زوايا و خفايـاي زنـدگي طبيعـي و            
روحاني وي ارزنده و راهگشا باشد و بالاخره بايـد از       

 بينش عارفانه دربـارة وجـود در اسـلام سـنتي          «كتاب  
تـأليف جرهـارد    » ) تأويلات قرآني سـهل التـستري     (

تـا بـه امـروز          باورينگ، محقـق آلمـاني نـام بـرد كـه            
جامع ترين تحقيقي است كه در زندگي، احوال، اقوال         

  .و آثار سهل منتشر شده است
باورينگ ضمن نقد همة منابع مربوط بـه سـهل و             

بررسي آثار منسوب بـه وي، بـه زنـدگي، اسـتادان و             
شاگردان او مي پردازد و با دقتي موشكافانه تفـسير را           

 مقايـسه بـا حقـائق       بررسي كـرده و اصـالت آن را در        
التفسير سلّمي و شواهد ديگـر، كـه در خـلال همـين             

. ها اشاره مـي شـود تأييـد كـرده اسـت           پژوهش بدان 
مطالعه و اشراف كافي باورينگ بر منـابع مربـوط بـه            
سهل، سبب شد تا وي در قياس با ديگـر نويـسندگان     
آثار پژوهشي، اثري به مراتب كـم نقـص از خـود بـه           

پژوهش « محمد دهقان در مقالة      جاي گذارد و اين كه    
» دربارة زندگي، آثار و احوال سهل بن عبداالله تـستري     

هاي منابع فارسي وهمين    به اشتباهات وي درنقل قول    
طور ترجمة نادرسـت متـون بعـضي از منـابع اشـاره                

ــر         مــي ــن اث ــالاي اي ــه هــيچ وجــه از ارزش ب ــد، ب كن
اگزير هـر   چرا كه اين دست از اشتباهات، ن      . كاهدنمي

  .اثري است
ــدگان   ــارجي، پژوهن ــان خ ــر محقق ــلاوه ب ع
فارسي زبان نيز، علاقمندي خود را به ايـن مقولـه بـا             

در دهـة شـصت     . اندنوشتن كتب و مقالاتي نشان داده     
هجري شمسي دو مقاله راجع به سـهل نوشـته شـده            
است كه جز ترجمه و نقـل قـول و حكايـت گـويي،              

در حقيقـت   . شـود  نمي اي از آن مستفاد   هيچ نكتة تازه  

به جاي نقد اين دو مقاله بايـد بـه نقـد منـابع آن هـا                 
  .14پرداخت

محمد دهقان نيـز در ارج نامـة ايـرج، جلـد            
اي با  ؛ مقاله 11-49، صص 1377دوم، چاپ اول، سال     

پژوهشي دربارة زندگي، آثـار و احـوال سـهل          «عنوان  
منتشر كرده است كه خط سير آن       » بن عبداالله تستري    

اثـر  » بيـنش عارفانـه دربـارة وجـود       « ساس كتاب   بر ا 
  .باورينگ طراحي شده است

نويسنده درتحليل بعضي از وقايع بـه خطـا رفتـه                
المثل در رابطه با سؤالي كه بـراي سـهل در           في. است

آيـد و او را بـراي يـافتن پاسـخ آن            نوجواني پيش مي  
كند، معتقد اسـت كـه نگـرش سـهل          وادار به سفر مي   

. ين مسئله عالمانه بوده اسـت نـه صـوفيانه         نسبت به ا  
پيوسته راجع به اين «: 15گويددرحالي كه ابن عربي مي

نمود و چـون ايـشان      واقعه از پيران طريق پرسش مي     
اهل صدق بودنـد وجـز از روي ذوق محقـق سـخن             

و ديگر اين   » .راندند، پاسخ پرسش خويش نيافت    نمي
ش را نزد كه اگر بدانيم كه سؤال وي چه بوده و پاسخ     

يابـد، در خطــا بـودن ايـن تحليـل، ترديــدي     كـه مـي  
  .نخواهيم كرد

كنـد؟  آيا قلب سجده مي   ! اي شيخ : پرسدسهل مي      
اداني         (و شيخ    بـه  ) ابوحبيب  حمـزه بـن عبـداالله العبـ

  :دهدصراحت پاسخ مي
  دانيم كه اين ابوحبيب از شاگردانو نيز مي16!تا ابد 
  
، و 210، ص 10مهــا بــا لفارســيه، همــان، جثــم مــسح بــضرعها و كلّ. . 13

 .137همچنين در مقامات سهل، ص 

علـي اصـغر حلبـي، نگـين،        » سهل تستري فيلسوف مستجاب الـدعوه     «. 14

، محمـد علـي     »سهل بن عبـداالله شوشـتري     «،  37-42، صص   96، ش 1352

-203، صـص    4-3ش،  1358،  24شيخ، مجلة دانشكدة ادبيـات تهـران، ج         

188.  

  .439، ص 7توحات مكيّه، جابن عربي، ف. 15

  .، همان جا7همان، ج . 16
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مكتب حسن بصري است و زماني كه سهل نـزد وي           
آمده بود، عبادان به عنوان مهمترين مركز تبليغ صوفيه         

و نهايتاً اين كه سهل دوازده ساله       . گرديدمحسوب مي 
سـر  ) از سه سالگي  (اي كه سه چهارم عمر خويش را        

ز مكتب گريـزان بـوده تـا        در جيب مراقبت داشته و ا     
توانـسته راجـع    مبادا همتش پراكنده شود، چگونه مـي      

نگرش عالمانه » سجود قلب«اي آن هم به چنين مسئله
تـوان بـه    از ديگر نقايص اين مقاله  مـي       ! داشته باشد؟ 

جامع نبودن اطلاعاتي اشاره كرد كه نويسنده راجع به         
 ـ          ار استادان، شاگردان و آثار منسوب بـه سـهل دراختي

دهد و همين طور مي تـوان بـه نقـل           خواننده قرار مي  
قول از منابع بدون ذكـر در فهرسـت منـابع و مĤخـذ              

با همة ايـن اوصـاف، مطالـب ايـن مقالـه            . اشاره كرد 
تـر ازدو مقالـة ديگـر اسـت؛ چـرا كـه             بسيار با ارزش  

حاوي نگرش تحليلي نويسنده راجع به وقايع زندگي        
 ـ      .سهل است  ا زنـدگي سـهل بـا       كتابي نيـز در رابطـه ب

بــه قلــم حــسن جلالــي » شهرســتان تــصوف«عنــوان 
نيمي از اين   .  منتشر شده است   1374عزيزيان در سال    

اي در بـر    اي را مطالـب حاشـيه     كتاب دويست صفحه  
گيرد و نيمي ديگر، حاوي نقل قولهايي است كه از          مي

. تعداد زيادي از منابع قديم وجديد گرفته شده اسـت         
نظر نگاه مؤلفـان منـابع خـويش بـه          نويسنده تنها از م   

آن كـه در رابطـه بـا        بـي . زندگي سهل نگريسته است   
صحت و سقم و اعتبـار يـا بـي اعتبـاري آن مطالـب               

تـرين فايـدة ايـن كتـاب،        گمان مهم بي. تحليلي نمايد 
توانـد راهگـشاي    معرفي منابع و مĤخذي است كه مي      

ــن    ــارة اي ــق درب ــان تحقي ــه خواه ــاني باشــد ك محقق
  .ندشخصيت ا

  شرح حال سهل
  بنبن عيسيبن يونسبن عبدااللهمحمد سهلابو

ق در تـستر از     . ه203 در حدود سال   17بن رفيع عبداالله
از پدر و مـادر سـهل هـيچ         . اعمال خوزستان زاده شد   

جز آن چه راجع به مزار      . نام و نشاني در تاريخ نيست     
. مادر سهل در بعـضي از منـابع مطـالبي آمـده اسـت             

هـاي  هنـوز خانـه   «: نويسدشوشتري مي قاضي نوراالله   
سهل و مزار مادر او كه سـيرگاه مقـرر اهـل شوشـتر              

هاي جمعـه مـردم آن      است به حال خود است و شب      
  » .18نمايندديار به زيارت مزار آن عابده مبادرت مي

بر اساس آن چه شرف الدين شوشتري راجع بـه               
مادرش هنگـامي كـه     «: گويدمكان دفن مادر سهل مي    

وت كرد او را به اندازة صد قدم از معبد خود پـايين             ف
آورده و اطاقي درست كرده و سـنگ بـري نمـوده از             
قطعة كوهي درآن نزديكي و مادر خـود را در آن جـا             

  ».19دفن نموده

توان نتيجه گرفت كه زمان فـوت مـادر سـهل           مي     
توانسته قبل از سن بيست سالگي وي اتفاق افتاده         نمي
 هجري به حج    219يم كه سهل در حدود      دانمي. باشد
و در اين سال، حدوداً شانزده سـاله بـود و آن            20رفت

ثم خرجت اُسيح فـي     « : اندگونه كه از قول وي آورده     
، ذكر لفـظ سـنين      »21الارض سنين ثم عدت الي تستر     

 رادر  9تـا   2به عنوان يك اسـم عـددي مـبهم، اعـداد            
مرش، به بيش   گيرد كه با احتساب شانزده سال ع      برمي

ــس از   ــع پ ــد رســيد و در واق ــست ســال خواه از بي
بازگشت وي به تستر است كه دورة خلوت نـشيني و           

  شود و در معبدي كه برايگزيني وي آغاز ميعزلت
  

  .206سلّمي، طبقات الصوفيه، ص. 17

  .33، ص 2مجالس المؤمنين، ج . 18

  .190ك به فردوس در تاريخ شوشتر، ص .ر .19

  .223لّمع، ص سراج، ال. 20

 .201، ص 2 يا فعي، مرآه الجنان، ج .21
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دانـيم كـه    پردازد و مي  كند به خلوت مي   خود مهيا مي  
فوت مادر وي پس از ساخت اين معبد اتفـاق افتـاده            

آيد كه مادر سهل زنـي عابـده و         از قراين بر مي   . است
تـوان  راجع به پدر سهل همين قدر مي      . خدا ترس بود  

 از سه سالگي سهل از دنيا رفتـه         گفت كه احتمالاً قبل   
در بـاب كـودكي     22است؛ تدقيق در گـزارش قـشيري      
خلاصـة ايـن     . كنـد سهل، چنين احتمالي را تأييد مـي      

  .گزارش در پي خواهد آمد
رابطه با كودكي سهل در رسالة قشيريه            آن چه در    

خـوانيم، بعـدها در منـابع ديگـر بـه تكـرار آمـده               مي
القاسـم قـشيري از زبـان       گـزارش ذيـل را ابو     . 23است

من سه ساله بـودم و مـرا قيـام          « كند كه   سهل نقل مي  
... نگريستمي  شب بودي و اندر نماز خال خويش مي       

پس گفتم بدان جهـت كـه       . مرا به دبيرستان فرستادند   
مبادا همتم پراكنده شود با معلم شرط كنيد كه ساعتي          

 و بـاز عطـار از  .»24نزد وي تعليم گيرم و ديگر برخيزم     
تا چنان شدم كـه خـالم را        «كند كه   زبان سهل نقل مي   

بينم كه سر   چنان كه مي  . مرا حالتي باشد صعب   : گفتم
نهان ! يا كودك : گفت. من به سجود است پيش عرش     

آن گاه كه در جامة خـواب       : پس گفت . دار اين حالت  
: از اين پهلو بدان پهلو بگردي و زبانت بجنبد، بگـوي          

  الاولياء،ةعطار، تذكر(» .الله شاهدياالله معي، االله ناظري، ا
گفت كه  ها برسهل گذشت و وي همان مي      سال. )228

خال، وي را آموخته بود تا آن كه حلاوت آن حال در            
در دبيرستان قرآن را آموخـت      . سرّ وي پديدار گشت   

و از شش يا هفت     . 25و بنا بر قولي قرآن را حفظ كرد       
 سـالگي   در هفـت  . سالگي روزه گرفتن را تجربه كرد     

خال وي را گفت كه     . پيري آمد به بصره   «.مرقع پوشيد 
مرقع در وي پوش كه او را نه وقـت دعـوي اسـت و         

خال، وي را هفـت سـاله مرقـع         . وقت او را بلا است    
  .)135انصاري، طبقات الصوفيه، (» .درپوشيد

ــت   ــسئله اي داش ــالگي م ــسي        26در دوازده س ــه ك ك
ت تا او را بـه      پس خواس . توانست آن را حل كند    نمي

و .27در سيزده سالگي بـه بـصره رفـت        . بصره بفرستند 
اي نـشنيد بـه     چون از علماءِِ بصره پاسخ قـانع كننـده        

حبيب حمـزه بـن عبـداالله       عبادان نزد مردي به نام ابي     
العبادي رفت و نه تنها پاسخ سؤال خويش را گرفت،          
. بلكه مدتي نيز نزد وي ماند تا از كلامش منتفع شـود           

از محتواي اين سؤال سـهل      . ه به تستر بازگشت   آن گا 
است و  تنها كـسي      در هيچ منبع سخني به ميان نيامده      

دارد، ابن عربي اسـت كـه       كه از اين مسئله پرده برمي     
سـهل التـستري و سـجود       « در فتوحات خويش ذيـل    

كنـد، بـدين مـضمون كـه                حكـايتي نقـل مـي     » القلب
بدين طريق، قلب   بن عبداالله در ابتداي ورودش      سهل«

منتظر ماند تـا برخيـزد، امـا        . خويش را در سجده ديد    
پيوسته از پيران طريق راجع به      . متحير ماند . برنخاست

امـا احـدي از ايـشان را        .نمـود اين واقعه پرسـش مـي     
چرا كه ايشان اهـل     . نيافت كه آشنا به اين واقعه باشد      

ــخن          ــق س ــز از روي ذوق محق ــد و ج ــدق بودن ص
ادان            . راندندنمي پس به او گفته شد كـه همانـا در عبـ

شيخي معتبراست؛ اگر بـه سـوي او بـروي چـه بـسا              
پـس بـه جهـت ايـن        . پاسخ پرسش خويش را بيـابي     

  هنگامي كه بر او داخل شد، . واقعه به عبادان كوچيد
  
 .39 ترجمة رسالة قشيريه، ص .22

وران  اول بار محمد بن و اصل بصري، داستان زنـدگي سـهل خاصـة د               .23

كودكي و آغاز رياضت وي نزد خالويش محمدبن سوار را تعريف مي كند،             

 .40همان، ص 

 .39 همان، ص .24

  .201، ص2 الجنان، جةيافعي، مرآ. 25

  .228 الاوليا، صةتدكر. 26

  .، يافعي، مرآه الجنان، همان، همان جا39ترجمة رسالة قشيريه، ص. 27
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. كنـد  مـي  آيا قلب سجده  ! اي شيخ : سلام كرد و گفت   
پـس شـفا يافـت و او را خـدمت           ! تا ابـد  : شيخ گفت 

ابن عربي در جاي ديگر از فتوحات نيز بـه          »  .28نمود
نـا گفتـه    . 29كنـد اين واقعه به طور مختصر اشاره مـي       

 نيز اين حكايت عيناً نقل      الكواكب الدريه نماند كه در    
  . 30و يقيناً از فتوحات گرفته شده است

هراً بيـشتر از چنـد مـاه طـول          اولين سفر سهل ظا        
بايـست در    هجـري مـي    216نكشيد و حـدوداً سـال       

پس از بازگـشت بـه تـستر، زنـدگي          . تستر بوده باشد  
به طـوري كـه قـوت       . رياضت منشانه اي را آغاز كرد     

آن گونـه كـه     . يك سال وي از يك دوم تجاوز ننمود       
با يك درم بـرايم جـو خريدنـد، آرد          « : گويدخود مي 

پختند و هر شب به وقت سحر بـه يـك           كردند و نان    
وقيه روزه گشادمي بي نان خورش و بي نمك و ايـن            

براساس نقـل قـول     » .31درم مرا يك سال بسنده بودي     
قشيري از زبان سهل، وي اين رياضـتها را بـه مـدت             

آن گـاه چنـدين سـال سـياحت         . بيست سال ادامه داد   
كرد و سپس به تستر بازگـشت و شـب تـا روز قيـام               

  .32كرد
استناد به گزارش قشيري و يافعي در ايـن رابطـه                

نخـست آن كـه،     . رسـد چندان صحيح بـه نظـر نمـي       
عليرغم قيد بيست سال تـداوم بـر رياضـت و سـپس             
سير آفاق چندين ساله، نمي توان هيچ گونه ترتيـب و           
توالي براي آن قائل شد و ديگـر ايـن كـه بـر اسـاس                

) م297 (گزارش ابونصر سراج كه از زبـان ابـن سـالم          
تــرين شــاگرد ســهل نقــل       تــرين و معــروفبرجــسته

 219شود، سـهل در شـانزده سـالگي يعنـي سـال             مي
هجري با زاد و توشه اي اندك عازم سفر حـج شـده             

  . 33است
كـه وي   استناد به قول سراج، هـم بـه دليـل ايـن                  

اي است كه راجع به سـهل       ترين رساله صاحب قديمي 
م و هـم بـه ايـن دليـل كـه ايـن              بينيدر آن مطالبي مي   

سالم كه به قولي شـصت سـال        گزارش را از زبان ابن    
تر بـه نظـر      نقل مي كند منطقي    34درخدمت سهل بوده  

واقعـة ملاقـات سـهل بـا ذوالنـون مـصري              .رسـد مي
در اكثر منابع آمده است و ايـن كـه ايـن            ) 245-180(

ملاقات، در سال سفر سهل بـه مكـه، و در حـرم رخ              
، اما  اين كه اين ملاقات در چه سالي رخ           35داده است 

سالم استناد كرد، كـه گفتـه       داده است بايد به قول ابن     
و ايـن   . 36است سهل تنها يك بار به حج رفتـه اسـت          

 هجـري قمـري رخ      220ملاقات بايد در حدود سـال       
در رابطه با چند و چون ايـن ملاقـات، در           . داده باشد 

جـز آن كـه     خـورد،   هيچ منبع مطلبي بـه چـشم نمـي        
و . 37انـد بعضي تنها به ملاقـات ايـن دو اشـاره كـرده           

بعضي از او به عنوان شاگرد و صـاحب ذوالنـون نـام             
  و . 38انداند و ذوالنون را  پير و مرشد وي دانستهبرده

  
 .439، ص7 فتوحات مكيّه، ج.28

 .328، ص1 همان، ج.29

 .238، ص 1 مناوي، الكواكب الدريه، ج.30

ــار، .31 ــ�� عط ــ	ءة�� 
ــافعي، 228 ص ، ا
و� ــ��ة ؛ ي �

  . 201، ص2، جا��	ن

، �ـ��ة ا��ـ	ن   ؛ يافعي نيز در     39ترجمة رساله قشيريه، ص     . 32

  . عيناً همين مطلب را آورده است201، ص 2ج

  .223سراج اللّمع، ص. 33

؛ تفـسير التـستري،     ���  قال ابن سالم خدمت سهل بن عبداالله سـتّين         .34

  .162ل عيون السود، ص تعليق و حواشي محمد باس

 ج  ��
ـ�ا
و�
	ء ؛ ابونعيم،   206 سلمي، طبقات الصوفيه، ص      .35

 .39، ترجمة رسالة قشيريه، ص 190، ص 10

  .223 سراج، الّلمع، ص .36

 و 163، ص 2، بخـش   5علاوه بر منابع پيشين مي توان بـه المنـتظم، ج          . 37

  . نيز اشاره كرد212، ص 4روضات الجنات ج

ــار. 38 ــذكرعطـ ــاءة، تـ ــرفّ،  227 ص، الاوليـ ــرح تعـ ــستملي، شـ ؛ مـ

  ، انصاري، طبقات الصوفيه،38روزبهان بقلي، شرح شطحيات، ص ؛215ص
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اين حكايت كه وي در زمان حيات استاد خود هرگـز           
پشت به ديوار باز ننهاد و جواب مسائل نـداد و پـاي             

اما سفر  .گرد نكرد، در بسياري از منابع نقل شده است        
 هجري آغاز شـده بـود،       219 در سال    سهل كه حدوداً  

با چه اهدافي صورت گرفت و چنـد سـال بـه طـول              
براي پاسخ به اين سؤالات جز آن كه به قول          . انجاميد

اي نداريم؛ چرا كـه     قشيري در رساله استناد كنيم چاره     
موضع همة منابع در قبال اين گـذر تـاريخي از عمـر             

قـشيري از زبـان سـهل       . سهل، سـكوت بـوده اسـت      
چندين سـال سـياحت كـردم و بـه          «: دهدارش مي گز

تـوان بـه    با تدقيق در اين عبارت مي     » 39تستر بازگشتم 
اول اين كـه    . طور تقريبي پاسخ هر دو سؤال را يافت       

هدف سهل تنها زيارت خانة خدا نبوده، بلكه سياحت         
را نيز مد نظر داشته است و ديگر اين كـه ذكـر لفـظ               

م و يا لفـظ سـنين       چندين به عنوان صفت عددي مبه     
 را معرفـي    9 تا   2است، اعداد    آمده الجنانۀمرآ كه در 

تـوان نتيجـه    كند و با توجه به سـياق عبـارت مـي          مي
 سـال بـه درازا      9تـا   5گرفت كه سفر وي حدوداً بين       

  .استكشيده
راجــع بــه وقــايع ايــن ســفر و ايــن كــه از چــه              

. دسرزمين هايي عبور كرده، هيچ كس اطلاعـي نـدار         
ولي قدر مسلم آن است كه به زيارت بيت االله الحـرام            
مشرف شده و از كوفه نيز عبور كرده كه عطار در اين            

بدين مـضمون كـه     40استزمينه حكايتي نيز نقل كرده    
اي در  بين سهل و نفسش در آغاز سفربه حج منـاظره         

شـود كـه چيـزي از وي    گيرد و نفـس متعهـد مـي       مي
اي نان و مـاهي آرزو      پارهولي در كوفه از او      . نخواهد

بندد و  كند و او خود را به جاي شتر به خراس مي          مي
كنـد  گيرد، نان و ماهي تهيه مي     شبانگاه با درمي كه مي    

و درحقيقت با اين كار نفس خويش را تنبيه وتأديـب           
البتـه ايـن حكايـت درهـيچ يـك از منـابع               . نمايدمي

 تر نيامـده و بعيـد نيـست كـه بـر سـاختة ذهـن               پيش

باورينـگ در كتـاب بيـنش       . ستايانة عطار باشد  صوفي
عارفانه دربارة وجود از ملاقات سهل بـا ذوالنـون در           

  .41كندمصر نيز ياد مي
در مورد اطلاعات مربوط به سير تاريخي زنـدگي             

عطـار   الاوليـاء ۀتذكرتوان به   سهل به هيچ عنوان نمي    
كه به نسبت ديگر منـابع اطلاعـات بيـشتري در ايـن             

به عنوان مثال وي جريان توبـه       . مينه دارد استناد كرد   ز
فرض را كه سبب خروج سهل از تستر شد بـا قـضية             

كنـد  داند و اعلام مـي    سفر وي به حجاز در ارتباط مي      
است و بـه    بازگشته پس از اين سفر مجدد به تستر         كه

دعوت يعقوب ليث به اردوگاه وي رفته و او را شـفا             
تندات تاريخي كاملاً ناقض    در حالي كه مس   . استداده

البته هر كـدام از مطالـب فـوق بـه           . اين جريان است  
تنهايي صحت دارد، اما ترتيـب و تـوالي آنهـا چنـين             

  .استنيست كه عطار عنوان داشته
بـاري از   سهل پس از بازگشت به تـستر بـا كولـه               

تجربـه و بــا خوشــه چينـي از مــصاحبت بــسياري از   
بـلاد محـضر ايـشان را       مشايخ كه در حجاز و ديگـر        

دريافته بود، شروع به ساخت معبدي نمود كه بتوانـد          
اسفار طريقت و آداب خلوت را به راحتي برگزار كند          
و اين همان معبدي است كه مادر خويش را در صـد            

  .استقدمي آن دفن كرده
تواند، مرگ  نقطة عطف ديگر در زندگي سهل مي           

در . ه باشـد  هجـري بـود  245ذوالنون مصري در سال   
مورد اين كه سهل پس از بازگشت از سفر حجـاز بـه      

 درس يـا  كرده و آيا مكتـب   چه مي 245تستر تا سال    
  كـرده  لقـه و يا آثار مكتوب خـث داشتـمجالس بح

          
�ـ��ة  در و همين طـورگزارش يـافعي    39مة رسالة قشيريه،ص   ترج .39

  .»نخرجت اسُيح في الارض سني«، 201،ص 2، جا��	ن

  .229 ، ص  الاولياءةتذكر. 40

41. Bowering, QHS, p. 51. 
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توانيم حدس بزنيم كـه     دانيم، ولي مي  هيچ نمي است؟  
وي درحال تجربة دورة رياضت بيست سالة خـويش         

ترين اصول طريقـت وي     كه در حقيقت اساسي   42بوده
كه تـا زمـان حيـات       ديگر اين . استدادهرا تشكيل مي  

  اي پاسخ نداد و از ذوالنون به هيچ مسئله
نقـل  . تربيت نفوس تنها به رياضت نفـس اكتفـا كـرد          

است كه روزي سهل در تستر پاي گرد كرد و پـشت            
از آن چـه شـما را پـيش             : به ديـوار بازنهـاد و گفـت       

-پيش از اين، از اين: گفتند. آيد از من پرسش كنيدمي

تا استاد زنده بود، شاگرد را به ادب        : گفت! ها نكردي 
همـان وقـت ذوالنـون در       . تـاريخ بنوشـتند   . يد بـود  با

  . 43گذشته بود
- سـال  262 و به قولي     258 تا   245هاي بين   سال      

مكّــي در          . خبــري از ســهل در منــابع اســتهــاي بــي
 258از سكونت سهل در بصره به سـال         قوت القلوب   

همان سال كه شـيعيان زنگـي،       . 44دهدهجري خبر مي  
 خود در آورده بودند ومردم بـصره        بصره را به تصرف   

به سهل التجا كردند تـا شـايد دعـايي نمايـد و ظلـم               
وارده دفع شود كه سـهل بـه جهـت كـدورتي كـه از               

 45، حاكم وقت اهـواز    )م307(جانب ابوزكريا الساجي    
و يكي از فقهاي شافعي بصره و ديگر فقيه شافعي آن           

از دعا  ،  46، بر دل داشت   )م317(ديار، ابوعبداالله الزبيري  
در حق ايشان امتناع ورزيد و مصيبت وارده را بلايـي           
از جانب خداوند دانست و اعلام كـرد كـه خواسـت            

  .وي هم خواست خداوند است
 هجري است كـه از آن،   262قول ديگر، سال    

در حالي كـه    . برندبه سال تبعيد سهل به بصره نام مي       
سهل با خواست خـود بـه بـصره رفـت و در آن جـا                

بـسياري از منـابع، قـضية توبـة         . مـي گزيـد   اقامت دائ 
  . اندفرض را دليل اصلي جلاي وطن سهل دانسته

جالب است كـه بـدانيم قـضية توبـة فـرض            
. چيست؟ حكايت عطار در اين زمينه شـنيدني اسـت         

. مردي بود در تستر كه نسبت به زهد و علـم كـردي            «
گويد كه از   بر وي خروج كرد، بدين سخن كه وي مي        

را توبه بايد كرد و مطيع را از اطاعت         معصيت، عاصي   
در هيچ يك از منابعي كـه صـحبت         . »47بايد توبه كرد  

از، به نظر نگارنده، گزارش عطار از اين واقعه، كـاملاً           
 او سـِرآن نداشـت كـه بـا        « مؤيّد اين مطلب است كه      

رانده شـدن سـهل از تـستر اسـت ، نـشاني از اجبـار                 
. دادندشفرقه مي ايشان مناظره كند، ت   . 48مشهود نيست 

سوز دين دامنش بگرفت و هر چه داشت از ضـياع و            
بركاغذ نوشت وخلـق را دسـت نـويس و آن           .... عقار

ها برسر ايشان افشاند و سفرحجاز در پـيش        كاغذ پاره 
كـه البتـه ايـن نحـو        . )229 الاوليـاء، ص   ةتـذكر .(گرفت

برخورد با صوفيان در طول تاريخ  مسبوق بـه سـابقه            
ه در حق بايزيـد بـسطامي وذوالنـون      آن گونه ك  . است

  .اندمصري روا داشته
توان سفر سهل را بـه بـصره بـه يكـي دوبـار              مي     

چرا كه وي بـه دلايـل متعـدد، بارهـا و            . محدود كرد 
بارها به بـصره رفتـه و كمـا بـيش در آن جـا اقامـت                 

نخست آن كه تنها قيم و سرپرسـت وي         . داشته است 
  نخسين استاد وي در بعد از فوت زود هنگام پدر و 

  
  .214، ص 4خوانساري، روضات الجنات، ج. 42

  .230عطار، تذكرة الاولياء ،ص . 43

 .104، ص 3قوت القلوب، ج. 44

 .130، ص12ابن اثير، كامل التواريخ، ج. .45

 جدال اين دو تن را با سـهل در          67، ص 1شعراني درطبقات الكبري، ج   . 46

رح شده بود و خود را حجت خداوند        داند كه از جانب سهل مط     ادعايي مي 

 نيز به اين ادعـا تـصريح شـده          77دانست؛ در تفسير سهل، ص      بر زمين مي  

  .»انا حجة االله عليكم وخاصة و علي الناس عمامةَّ« . است

  :؛ سعدي نيز در مقدمة گلستان مي فرمايد229تذكرة الاولياء، ص . 47

  غفارعارفان از اطاعت است   عصيان از گناه توبه كنند

 .238،ص 1، الكواكب الدريه، ج32؛ شرح شطحيات، ص499الّمع، ص. 48
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عرصة طريقت، يعني خالِِ وي محمدبن سوار، بصري        
محمدبن سـوار خـال و اسـتاد سـهل،          « . المسكن بود 

وي را سخن   . سيد بوده، از قديمان مشايخ بصره است      
انــصاري، (».ســهل از وي روايــت كنــد. اســت نيكــو

و ديگـــر ايـــن كـــه     ). 135طبقـــات الـــصوفيه، ص
تـرين شـاگرد سـهل يعنـي محمـدبن سـالم،            معروف

ــخن              ــهل س ــزد س ــود ن ــدمت خ ــال خ ــصت س ازش
دانـيم كـه وي بـصري بـود و از او بـه                مي. 49گويدمي
با عنايـت   . 50شودسالم بصري نيز در تراجم ياد مي      ابن

توانيم گزارش مكّي را مبني به موارد مطروحة فوق مي    
 هجـري در بحبوحـة      258 كـه سـهل در سـال         بر اين 

اشغال بصره توسط شورشيان زنگي در آن جـا بـوده،           
دانيم تاريخ رانده شدن سهل     ضمن آن كه مي   . بپذيريم

 هجــري     262از تــستر بــه دلايــل زيــر حــدوداً ســال 
  .بوده است

اولاً حكايت مشهور شفاي يعقوب ليث به دسـت              
ده، كـاملاً مؤّيـد ايـن       سهل كه تقريباً درغالب منابع آم     

بدين معني كه يعقوب ليـث د رجنـگ بـا           . ادعا است 
 هجـري   262نايب خلافت يعني موفق عباسي درسال       

از ناحية شكم مجروح شده بود كه پس از عجز اطباء           
از معالجة وي، سهل بن عبداالله از تـستر بـه اردوگـاه             

و ديگر اين كـه حـلاج بـه         51صفاريان فرا خوانده شد   
از مريدان سهل به هنگـام رانـده شـدن از           عنوان يكي   

  . استتستر با وي همراه بوده
حـلاج در شـانزده     « : لوئي ماسينيون معتقد اسـت         

بـن عبـداالله    سالگي چون شاگردي بـه خـدمت سـهل        
آمده و دو سـال در      در) تستر(تستري صوفي در اهواز   

با . »52اين حال بود و در تبعيد در پي او به بصره رفت           
 هجـري   244ايـن كـه سـال ولادت حـلاج،          توجه به   

بايـست  است، سن تقريبي او هنگام تبعيد سهل    مي          
.  هجري262يعني سال   . استحدوداً هجده سال  بوده    

توان بـه   از دلايل ديگر كه مويد اين مطلب است،  مي         

دشمني ابوزكرياءِ الساجي و ابوعبداالله الزبيري، دو تن        
 كرد كه سـبب آن      از فقهاي شافعي بصره با وي اشاره      

. 53ادعايي بود كه وي راجع به ولايت خويش داشـت         
و همين امر دشـمني بـسياري از عامـة بـصره را كـه               
طرفدار آن دو فقيه شافعي بودند برانگيخت و موجب         
شد تا نگاهي منكرانـه نـسبت بـه او داشـته باشـند و               

در . موجبــات آزردگــي خــاطر وي را فــراهم آورنــد 
رضـانه نـسبت بـه وي در        هاي مغ حقيقت اين نگرش  

 هجري چنان وي را متأثر      258طول ساليان نزديك به     
ساخته بود كه حاضر نشد با دعـايي، بـلاي نازلـه بـر              

  . مردم بصره را دفع نمايد
    خودِ سهل دربـارة ايـن واقعـه بـه تـصريح بيـان                  
از دشمني با كسي كه خداونـد او را بـه           « كند  كه    مي

چرا كه در   . برحذَر باشيد ولايت مشهور ساخته است،     
اي بود كه مردم آن با وي دشمن بودند و او بصره ولي

پس خداوند بر ايشان خشم گرفت  . كردندرا اذيت مي  
و ايـن خـشم     . »54و همه درشبي به هلاكـت رسـيدند       

خداوند، چيزي جز همان واقعـة قتـل و غـارت اهـل             
  .بصره توسط شورشيان زنگي نبود

ي عمر سـهل يعنـي سـاليان        بيست و يكسال پايان        
 هجري د ربصره گذشت به جزييات       283 تا   262بين  

اين گذر تاريخي بيست و يك ساله نيز در هـيچ يـك            
جز آن كه سهل در سـال       . استاي نرفته از منابع اشاره  

   هجري تفسير خود را براي ابو يوسف275
  

 .162 تفسير، ص.49

 .312انصاري، طبقات الصوفيه، ص . 50

51. Bowering, G, Encyclopedia of Islam, Vol. 8, (sahl).   

 .28مصائب حلاج، ص . 52

شـعراني،  » انا حجة االله علـي الخلـق و انـا حجـة علـي اوليـاء زمـاني                 «. 53

  .67الطبقات الكبري، ص 

 .240، ص 1مناوي، الكواكب الدريه، ج. 54
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   و   55 استالسجزي نقل كردهاحمدبن محمدبن قيس
 سخني از سهل    اعلام النبلاء ر سير   همين طور ذهبي د   

الابُلّـي در سـال        بن علي كند كه آن را اسماعيل    نقل مي 
  . 56 هجري در بصره از وي شنيده بود280
-النهـار و قـائم    در ميان صوفيان، كساني كه صائم           

الليل الدهر و قائم  اند فراوانند، اما سهل صائم    الليل بوده 
طاقـت فرسـا، در     هـاي سـخت و      بود و اين رياضـت    

. اواخر عمر موجبات بيماري وي را فراهم آورده بـود         
بـا توجـه    . 57ها بواسير داشت  چنان كه نقل است، سال    

به منابع معنبر و مختلف، وفات سهل حدوداً درمحرم         
  .استاتفاق افتاده59در بصره58 هجري283سال 

  آثار سهل
ئي ماسينيون معتقد است كه سهل چيزي ننوشت و         لو

به سـعي شـاگردش، محمـدبن       »60زار گفتارش ه«تنها  
العمـاد  ، امـا ابـن    61سالم، گردآوري شد و انتشار يافت     

هنگـامي كـه سـهل اصـحاب حـديث را              : نويـسد مي
گفت بكوشيد تا خداوند را ملاقات نكنيـد        ديد، مي مي

و وقتـي از او     . مگراين كه مركب همراه داشته باشـيد      
دامـه داد؟     تا كي بايد بـه نوشـتن حـديث ا         : پرسندمي
 نقل اسـت كـه روزي بـه ديـدار           62!تا مرگ : گويدمي

ابوداوود سجستاني از اهل حديث رفـت تـا زبـاني را          
  .63كه آن همه حديث بيان كرده بود، ببوسد

توان به قطع و يقـين      ولي با همة اين اوصاف نمي          
ادعا كرد كه همة آن چه كـه اكنـون از وي در دسـت               

- نمونة بارز اين ادعا، مهم     .است، نوشتة خود او است    

اسـت كـه آن را      العظـيم   تفـسيرقرآن ترين اثر او يعني     
 هجري بـراي ابويوسـف احمـد سـجزي          275درسال  
و يا همة آن كلمـات قـصار و سـخنان           . 64كندنقل مي 

دراز دامني است كه در منابع مختلف با نقـل سلـسلة            
  ه ـهمان ك. استل شدهـد نقـاسناديابي سن

است و منابعي    به هزار گفتار تعبيركرده    ماسينيون از آن  
   سلّمي و انصاري،الصوفيهطبقات والاولياءحليةچون 

ــون      ــر همچ ــابع ديگ ــند و من ــسلة س ــر سل ــا ذك         ب
  ايهـ، بي ذكرسندگوشالذهبشذرات و الاولياءةتذكر

          
  15تفسير، ص. 55

 .331، ص 13سير اعلام النبلاء، ج. 56

 .136الصوفيه، ص انصاري، طبقات . 57

  وطبقـات الـصوفيه      206منابعي چـون طبقـات الـصوفيه سـلمّي، ص           . 58

     ، و 163، ص2، بخـــش5الجـــوزي، جابـــن و امنـــتظم133انـــصاري، ص 

ــن، ص  ــن ملقّ ــاء اب ــات الاولي ــان،  233طبق ــن خلّك ــان اب ــات الاعي  و وفي

آنجا اما از   . اند نيز اشاره نموده   273 به سال    283  علاوه بر سال   430،ص2ج

 ـ     273كه سال           و » قيـل «ك نقـل قـول و بعـد از عبـارات             را تنها به عنوان ي

 اين كـه سـلمّي،      اند و با عنايت به     ذكر كرده  283پس از تاريخ    »  د كه گفتن«

تـوان  مي» اً و ثمانين اصح، واالله اعلم     واظنُّ ان ثلاث  «كند كه   صراحتاً اعلام مي  

ــست283ســال  ــولي صــحيح دان ــه ن.  را ق ــساري در ناگفت ــه خوان ــد ك    مان

 و مــستوفي در 270 و 290 بــه دو تــاريخ 214، ص4روضــات الجنــات، ج

 . اشاره كرده كه قولي نادرست است270 به سال 645تاريخ گزيده، ص 

 عنوان داشته است كه قبر سـهل را         198، ص   1ابن بطوطه در رحله، ج    . 59

م و تـاريخ    در يكي از زيارتگاههاي بصره ديده كـه بـر روي سـنگ آن، نـا               

المعـارف   ةضـمن آن كـه باورينـگ در دايـر         . وفات او را نوشـته بودنـد      

 7المعارف، جلـد     ةو لوئي ماسينيون در داير    ) sahl(، ذيل 8الاسلام، جلد   

     بصره را محل وفات سهل      284، ص 4عمر رضا كحاله درمعجم المؤلفين، ج     

        رش رسـد، چـرا كـه عـلاوه بـر گـزا            بصره صحيح بـه نظـر مـي        ،انددانسته

 فـردوس در    136ابن بطوطه در رحله، در تاريخ جغرافيائي خوزسـتان، ص         

 گزارشاتي در رابطه با خانه و معبد سـهل و مـدفن             189تاريخ شوشتر، ص    

  .مادر وي در تستر وجود دارد بي آن كه به مزار وي اشاره اي شود

60. Thousand sayings. 

61. Massiynon, L Encyclopedia of  Islam,Vol. 7, (sahl). 

  182، ص 2شذرات الذهب، ج .62

  .47ماسينيون، مصائب حلاج، س. 63

  .15تفسير، ص. 64
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كتـب و   » هـزار گفتـار   «علاوه بر . انداز آن را نقل كرده    
اند كه در ذيل    رسالات ديگري نيز به سهل نسبت داده      

  :شودها اشاره ميبدان
  العظيمقرآنتفسير . 1

رود و داراي شـش     مـي ترين اثرسـهل بـه شـمار        مهم
ايـن تفـسير يـك بـار در سـال           . 65نسخة خطي اسـت   

 هجري بـه تـصحيح بدرالـدين نعـساني و بـار             1326
 هجري به كوشش محمـدالزهري      1329ديگر در سال    

 133چـاپ اخيـر،     . الغمراوي در قاهره به چاپ رسيد     
اي صفحه دارد و در آخر آن يك فهرسـت دو صـفحه           

  . استارائه شده
 آن  يچ تفاوتي بين آيات قرآن و تفسير      در اين چاپ، ه   

به طوري كه   . شود نمي آيات در نوع نگارش مشاهده      
ايــن مــسئله تــا حــدود زيــادي مطالعــة تفــسير را بــا 

درمركز رايانـة بخـش نـسخ       . سازددشواري روبرو مي  
ــت  ــة آي ــي كتابخان ــه  خط ــم ب ــي ق ــشي نجف االله مرع

العظيم اشاره شده   قرآنه نسخه از تفسير     ميكروفيلم س 
 برگ و دومي بدون     112ق در   . ه946كه اولي درسال    

 برگ كتابت شده    146ق در   .ه1140تاريخ و سومي در   
. است و همـه در دارالكتـب القـاهره محفـوظ اسـت            

» فهم قـرآن  «همين طور به كتاب ديگري تحت عنوان        
اشاره شده كه در سه جلد، اولي ده بـرگ و دومـي و              

. جـود اسـت   سومي نهُ برگ در دارالكتـب القـاهره مو        
 275همان گونه كه سابق براين ذكر شد، سهل درسال          

هجري تفسير خود را براي ابويوسف احمـد سـجزي          
شود تـا   كند و از آن پس سينه به سينه نقل مي         نقل مي 

رسـد و   اين كه به ابونصراحمدبن عبدالجبارالبلدي مي     
همين فرد است كه به شاگردش اجازه كتابـت تفـسير           

  .66دهدرا مي
تـوان بـه روايـت       كه تا چه حـد مـي       در اين 

شفاهي راويان تكيه نمود و به تبع آن، در باب اصالت           
تفسير اطمينان حاصـل كـرد، بايـد نگـاهي بـه منـابع                

. انـد تر انداخت كه پيش از تفـسير تـأليف شـده          قديم
 حليـة و   سلّمي   طبقات الصوفيه خصوصاً منابعي چون    

جـري   ه 422ابونعيم اصفهاني كـه در سـال         ءالاوليا
است و در هر دو سخناني از سهل با ذكـر           تأليف شده 

سلسلة راويان نقل شده كـه بعـدها بـسياري از آنـان             
  .يابيمسخنان را درتفسير كتابت شده مي

بخشد،  مطلب ديگري كه اين اصالت را قوت مي            
مقايسة دقيق بين حقائق التفسير سلّمي با تفسير سهل         

 را بـا    تفـسير  و   ائقمـشابه الحق ـ  باورينگ موارد   . است
ذكر شمارة برگ و صفحة آنها در يك جـدول تنظـيم              

دهد تـا چـه ميـزان از مطالـب          است كه نشان مي   كرده
تفسير، عيناً با با نقل به مضمون، درالحقائق نيز وجود          

  .67دارد
  68جوابات اهل اليقين.2

    69دقائق المحبين.3

   70رساله في الحروف. 4
   71فرساله في الحكم و تصو. 5
  72لطائف القصص في قصص الانبياء. 6

  73الغايه لاهل النهايه. 7 

   

 .129 سزگين، تاريخ التراث العربي، مجلد اول، جزء رابع، ص.65

  .15تفسير، ص. 66

67.Bowering, QHS, pp. 113-125. 

  .186ابن نديم ،الفهرست، ص. 68

اي  بــه جــ243، ص1؛ منــاوي در الكواكــب الدريــه، ج186همــان، ص. 69

  .دقائق، رقائق آورده است

  .130، جزء چهارم، ص1جسزگين، تاريخ التراث العربي، . 70

  .130همان، ص. 71

؛ حاجي خليفه ضمن معرفي اين كتاب جزو آثـار سـهل            130همان، ص . 72

» الحمـدالله الاول فلاشـيء قبلـه      « كنـد   به قسمتي از آغاز آن نيز اشـاره مـي         

  .1328، ص2كشف الظنون، ج

  .1193، ص 2جهمان، . 73
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كتاب المعارضه و الرّد علي اهل الفـرق و اهـل           . 8
  74الدعاوي في الاحوال

  75.كلام سهل؛ كه داراي سه نسخة خطّيه است. 9 

  

  مقاله في المنهيات. 10

ج /251اين مقاله به صورت نسخة خطي و با شـمارة           
در دانشكدة حقوق دانشگاه تهران، درتالار نسخ خطي        

. شـود گاه تهران نگاهـداري مـي     كتابخانة مركزي دانش  
بن عبداالله است   القلوب سهل اين مقاله، بخشي از ضياء    

. اسـت كه در آن به سي صد مورد از مناهي اشاره شده      
يك صفحه اسـت    + اين مقالة كوتاه داراي شش برگ       

كه در حقيقت بخشي از يك رسالة كم حجم است كه 
ايــن رســاله در     . اســتدرآداب طريقــت نوشــته شــده

 در  76 هجري توسط عبداالله عبدالمذنب    1259اه صفر   م
  .77استبخارا كتابت شده

  78االله عزّوجلمناقب اهل الحق و مناقب اهل. 11
  79مواعظ العارفين. 12 

از آن جا كـه كـلام سـهل در ايـن كتـاب پوشـيده از                 
پيچيدگي و ابهـام بـود، يكـي از مريـدان وي بـه نـام        

بــداالله ابوالقاســم عبــدالرحمن بــن محمــد بــن ع    
الـشرح  «با تـأليف كتـابي بـا عنـوان          ) 380.م(الصقّلي

سـعي در رفـع ايـن       » والبيان لما أشكل من كلام سهل     
. اين كتـاب داراي دو نـسخة خطـي اسـت          . ابهام كرد 

 727نخست، نسخة خطي كوپر يا كوبرلي بـه شـمارة           
اسـت و   است كه در قرن هفتم هجـري كتابـت شـده          
 1622ارة ديگري نسخة اسعدي افندي اسـت بـه شـم      

  . 80استكه در قرن نهم كتابت شده
ناگفته نماند كه كتاب المعارضه والرّد سهل نيز در      

در حقيقـت ايـن اثـر ابوالقاسـم     . اين اثر موجود است 
صقلي، شامل دو كتاب سهل به اضافة تقرير خـودِ او            

  .81است

  الميثاق. 13
ناسخ رسـائل جنيـد    ) م646(اعيل بن سودكين    كه اسم 

كند اين كتاب را ديـده و        ابن عربي، ادعا مي    و شاگرد 
  .82استخوانده

  ضياءِالقلوب. 14
كتابي را كه در ذيل دهمين اثرمنسوب به سـهل از آن            
   .نــام بــرديم، شــايد همــان كتــاب ضــياءالقلب باشــد

عنوان كتابي است كه در سـال       » از ضياءالقلب  بندي«
االله بـن حـسين اسـفرايني در         هجري توسط امان   929
      7 برگ كتابـت شـده و مشخـصات آن در جلـد              112

. فهرست نسخ خطي كتابخانة ملي ملك مضبوط است       
 12اين كتاب تنها بخشي از يك مجموعه است كه از           

رساله تشكيل شده، اما تنها هفـت رسـاله در آن درج            
ــه         ــاقص آن كتابخان اســت و جــزو مجموعــه هــاي ن

  طي آنتنها مطلبي كه از فهرست نسخ خ. مي باشد
   

  .130 ، جزء چهارم، ص1زگين، تاريخ التراث العربي، ج س. 74

  .130همان، ص. 75

محمد دهقان در مقالة خود، كاتب مقاله را به غلط مقبول شـاه مخـدوم       . 76

:   كشميري معرفي كرده؛ حال آن كه نص كاتب در پايان مقالـه چنـين اسـت     

؟ عبـداالله   ر حقير  المنهيات عابد ضعيف نحيف فقي     ا���	��تمت هذه «

االله عبدالمذنب يوم الاحدخمس مـن شهرالـصفرفي؟ البخـاراي شـريف زاد           

 .»1259تعالي و بركته، سنة

الـرحيم قـال سـيدالمحققين      الـرحمن االلهبـسم «: دو سطر آغـازين مقالـه     . 77

ــهل ــداالله ابومحمدس ــن عب ــي ب ــستري رض ــاليالت ــاب   االله تع ــي كت ــه ف عن

  .»...ضياءالقلوب

 .130، جزء چهارم، ص 1 التراث العربي، جسزگين، تاريخ. 78

 .243، ص 1؛ مناوي، الكواكب الدريه، ج186ابن نديم، الفهرست، ص . 79

80. . Bowering, Encyclopedia of Islam, Vol. 8, (sahl). 

  .47ماسينيون ، مصائب حلاج، ص. 81

  .10تفسير التستري، مقدمه، ص. 82
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يـن كتـاب بـه      آيد اين است كه ا    كتابخانه به دست مي   
 1005اين كتاب در مجموعـة      . استعربي نوشته شده  

 در فهرســت نــسخ خطــي آن 12/4009و بــا شــمارة 
آيـد ايـن    كتابخانه بـه دسـت مـي      . كتابخانه ثبت است  

ايـن  . اسـت است كه اين كتاب به عربي نوشـته شـده         
 در  12/4009 و بـا شـمارة       1005كتاب در مجموعـة     

  .تفهرست نسخ خطي آن كتابخانه ثبت اس

  مقامات سهل. 15
در اين كتاب كلمـات امـام ربـاني سـهل بـن عبـداالله               
تستري و كراماتش از كتب تنـي چنـد از ائمـة معتبـر              

اين اثـر در حقيقـت مجمـوع چنـد          . جمع شده است  
بـدين  . انـد كه راجع به سهل سخن رانده     . كتاب است 

 كتاب الشرح و البيان مما  اشكل من كلام سـهل          : قرار
ــي القاســم ع ــصقلي، كتــاب از اب قــوت بــدالرحمن ال

، رسالة ابي القاسم قـشيري     از ابي طالب مكّي،      القلوب
 از جعفر سـراج الفـاري، كتـاب         مصارع العشاّق كتاب  
عـوارف   از ابن جوزي و كتـاب        ة ا	��� ���

 1130اين اثر در اول شعبان سـنة        . سهروردي المعارف
هجري قمري به دست محمد امين بن محمد كتابـت          

ة منحصر به فرد اين اثر در كتابخانـة         نسخ. شده است 
آيت االله مرعشي نجفي در قم موجود است نكتة آخر          
اين كه از سهل بن عبداالله اشعار اندكي نيـز بـه جـاي              
مانده است دكتر عبدالحسين زرين كوب اين اشعار را         

  .83گرد آورده است

  استادان و شاگردان
ل بن عبداالله در طول زندگي خويش از محضر سه          سه
اش، نخـستين اسـتاد وي، دايـي      . استتاد بهره برده  اس

محمدبن سوار، بوده كـه از سـه سـالگي بـه او مـشق            
ــع   ــر او مرق طريقــت آموخــت و درهفــت ســالگي ب

در سيزده سـالگي مقـدمات سـفر وي را بـه            . پوشانيد

دومـين اسـتاد وي     . بصره و سپس عبادان فراهم كـرد      
ت ابوحبيب حمزه بـن عبـداالله عبـاداني عـارف خلـو           

نشين و گمنامي بود كه توانست با نفوذ كلام خويش،          
اين سالك گريزپا و فراري از مكتب را در پـاي درس          
خويش بنشاند و اين نوجوان نوخاسته را در گـذر از           

سهل به ايام جواني    . ، راهنما و راهبرشود   84وادي تحير 
ودرگردونة تصوف خويش، مدد از قطبي گرفـت كـه          

ي وي را تحت تأثير قـرار       بعدها سراسر زندگي روحان   
آن قطب كـسي نبـود جـز پيـر عرفـان، ذوالنـون              . داد

مصري كسي كه آثار روحاني وي را در اصول مكتب          
بن عبداالله،  سهل. توان مشاهده كرد  سهليه به خوبي مي   

چه زماني كه در تستر اقامت داشت و چه زمـاني كـه             
در بصره مريدان فراوانـي را بـه گـرد خـويش جمـع              

ظي حقيقي بود و خلقي به سـبب او بـه راه            واع. آورد
باز آمدند و آن روز كه وفات او نزديـك آمـد، چهـار              

اكنون از اين چهارصـد مريـد       . 85صد مرد مريد داشت   
ولي با مراجعـه بـه      . اطلاعات زيادي در دست نيست    

 ابـونعيم، كـه     حليـه الاوليـاء    سلّمي و    طبقات الصوفيه 
 ـ        ه انـد، مـي     سلسلة اسناد به نقل سخنان سـهل پرداخت

از . 86توان با نـام تعـدادي از ايـن مريـدان آشـنا شـد              
تـوان بـه    ترين شاگردان و مريـدان سـهل مـي        معروف
  ، محمدبن سالم و ابوالحسن87بن منصور حلاجحسين

  . خرقاني اشاره كرد

  
 .140ارزش ميراث صوفيه، ص . 83

وحات مكيّه،  ، فلم يرفع، فبقي حائراً؛ ابن عربي، فت       )قلبه(و انتظرأن يرفع  . 84

 .439، ص 7ج

  .240عطار، تذكرة الاولياء ، ص . 85

  .190-211، حلية الاولياء ، صص 206-211طبقات الصوفيه، صص . 86

وي مريد سهل تستري شده و از او رسم چله نشستن بر طريق موسـي               . 87

   , shorter Encyclopedia of Islamاست؛را ياد گرفته) ع(االله كليم

p. 128.  
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   و كراماتحكايات
با مطالعـة همـة منـابعي كـه راجـع بـه سـهل سـخن                    

خوريم كه بعـضي    اند، به تعدادي حكايات بر مي     رانده
از آنها متضمن كراماتي است كه اوج توانايي روحاني         

بعضي از اين كرامات . گذارديك ولي را به نمايش مي     
مانند شفاي يعقوب   . استدر منابع مختلف تكرار شده    

 ديگر تنهـا در يـك يـا دو منبـع ديـده                ليث، و بعضي  
االله كـه   است، مانند حكايت الـدب المنقطـع الـي        شده

ــدبن        ــضم و وي از احم ــن جه ــراج از اب ــوبكر س اب
.   اسـت محمدبن سالم و ابن سالم از سهل نقـل كـرده          

خوانيم كـه خرسـي در مواجـه بـا          در اين حكايت مي   
سهل كه محتاج آب براي وضو بود، زبـان بـه سـخن             

عـلاوه بـر    . 88دهـد گشايد ومشكي آب بـه او مـي       مي
حكاياتي كه متضمن كرامات سـهل اسـت، حكايـات          

است كـه حـاوي لطـايف       ديگري نيز از وي نقل شده     
نگارنـده بـا مطالعـة      . روحاني و نكات عرفاني اسـت     

منابع مختلـف، هجـده حكايـتِ متـضمن كرامـات و            
سيزده حكايـتِ حـاوي نكـات عرفـاني را اسـتخراج              

  .ستاكرده

  نگاهي به شخصيت و طريقت سهل
اگر بگوييم طريقت سهل عمري به درازاي عمر خـود          

چنـان كـه از او      . ايـم وي دارد، سخني به گزاف نگفته     
يـاد دارم كـه حـق تعـالي               : اسـت نقل كنند كـه گفتـه     

ومن گفتم بلي و جـواب دادم       » الست بربكم «:گفتمي
 ـ. 89و در شكمِ مادر، خويـشتن را يـاد دارم          ن سـالم   اب

از طريقت و سيرت او اين بـود        : 90راجع به وي گويد   
.       گفـت كـرد و فـراوان ذكـر مـي        كه بـسيار شـكر مـي      

كمتر . كرد وهميشه خاموش و ساكت بود   دائم فكر مي  
بر مردم بـه    . النفس بود كرد و بسيار سخي   مخالفت مي 

حسن خلق و مهرباني و نصيحت به ايـشان سـروري           
يخـت و بـه فـروع عمـل               بـه اصـول مـي آو      . كردمي

قلبش سرشار از نور بود و زبانش به حكمت         . كردمي
از بهترين ابدال بود و بلكـه از اوتـاد          . گفتسخن مي 

قطبي بود كه سنگ آسـيا بـه        : بود و شايد بتوان گفت    
و اگر نبـود ايـن كـه صـحابه را بـه             . گردددور آن مي  

خــاطر صحبتــشان بــا پيــامبر و رويــت آن حــضرت،    
توانستم بگويم كـه    شود با احدي مقايسه كرد، مي     نمي

سهل پسنديده زيست و غريب در      . يكي از ايشان بود   
با مطالعة همة منابعي كه راجع به سهل و         » .بصره مرد 

اند و با دقت در آثـار و سـخنان          احوال او سخن گفته   
تـوان گفـت كـه شـالودة طريقـت و           وي، به يقين مي   

ــدت و ري    ــر مجاه ــهل ب ــيرت س ــاس س ــت، اس اض
در ميان صوفيه كمتر كـسي      . استزايدالوصف بنا شده  

توان يافت كه در ميدان مجاهدت، گوي سـبقت         را مي 
تـوان  از مظاهر اين مجاهـدت مـي  . از وي ربوده باشد  

سـهل آن روز كـه      . الدهر بودن وي اشاره كرد    به صائم 
دار دار آن روز نيز كـه برفـت هـم روزه          زاده شد روزه  

وي معتقد بـود    . »91زه ناگشوده بود و به حق رسيد رو     
رِ همـة     . 92گريـزد كه شيطان از خفتة گرسنه مـي       و سـ

  . 93دانستآفت ها را سير خوردن مي
من هر هفتاد روز دو ورق درخـت        : 94خود گويد      

چرا كـه   . به همين خاطر بر ملائكه حجتم     . كُنار خورم 
. انـد وطعـام را نـه محتاجنـد        ايشان را روحاني آفريده   

ا همة علّت و شهوت،مجاهدت را ممارست       ولي من ب  
  .امام كه خود را به اين قدر آوردهچنان كرده

  
 .197، ص 1مصارع العشاّق، ج. 88

 .227، صعطار، تذكرة الاولياء . 89

 .77تفسير، ص. 90

 .241 صعطار، تذكرة الاولياء. 91

  .135انصاري، طبقات الصوفيه، ص. 92

  .233 ، ص تذكرة الاولياء. 93

  .207بقلي، شرح شطحيات، ص. 94
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وي براي گرسـنگي توجيـه علمـي نيـز قائـل بـود و                  
كسي كه خود را گرسـنگي دهـد، از حجـم           : گفتمي

شود و به همـان ميـزان وسوسـه از          خونش كاسته مي  
گردد و اگر مجنون گرسنگي كشد، هـر        قلبش دور مي  

: نقل است كسي فرا سهل گفت     . 95يابدآينه صحت مي  
: انروزي يـك بـار خـوردن؟ گفـت        چه گويي اندر شب   

: دو بار خوردن؟ گفـت    : گفت. خوردن صديقان است  
اهـل  : سه بار خوردن؟ گفت   : گفت. أكل مؤمنان است  

  .96خويش را بگوي تا علف جايي بكند تو را
بر طبـق قـوانين طبيعـي، گرسـنگي و سـيري بـه                  

ترتيب ضعف وقدرت را در پي دارند، اما سهل راجع          
گرسنه بودي قوي بودي و چـون       چون  : به خود گويد  

جـاي بـسي شـگفتي      . 97چيز خوردي ضـعيف شـدي     
تواند شـب و روزِ مـاه       است كه يك انسان چگونه مي     

رمضان را در قيام به سر بـرد  وتنهـا يـك بـار افطـار                 
اما سهل معتقد اسـت تـا مـرد گرسـنه نباشـد،             . نمايد

به نظرسـهل، خداونـد     . 98عبادتش درست نخواهد بود   
بيافريد، معصيت او انـدر سـيري نهـاد و          چون دنيا را    

  .99جهل و اندر گرسنگي، علم و حكمت نهاد
رود كه حتي   سهل در اين طريق تا آن جا پيش مي            

شـكم پـر از     : گويدزند و  مي   طعن بر طعام حلال مي    
از بـراي آن    . تر دارم كه پر از طعام حلال      خَمر دوست 

آتـش  كه چون شكم پر از خَمر بود، عقـل بيارامـد و             
شــهوت بميــرد و خلــق از دســت و زبــان وي ايمــن 
شوند، اما چون پر طعام حلال بود، فضول آرزو كنـد           

هـا خـود    و شهوت قوت گيرد و نفس به طلب نصيب        
گويد هر كه با مداد كنـد و همـت وي           . 100سر برآورد 

.    101آن باشــد كــه چــه خــورد، دســت از وي بــشوي 
 ـ         ا حربـة   وي، نجات و رستگاري انسان را ذبح نفس ب

عمـل بـراي    : و از سخنان اوست   . 102داندگرسنگي مي 
گردد، مگر  شود و عبادتش تمام نمي    كسي خالص نمي  

گرسـنگي، برهنگـي،    : اين كه از چهـار چيـز نهراسـد        
  .103فقروخواري

از سهل نقل است كه گفت اگر مردي شبي را در                
اي نهايت گرسنگي در بستر خويش بخسبد بـه گونـه         

اد قادر به گزاردن نماز نباشـد خداونـد         كه هنگام بامد  
ثوابي به او خواهد بخشيد كـه برابـر بـا ثـواب همـة               

؛ چرا كه ايـن گرسـنگي از بـراين          104نمازگزاران است 
خداوند است و خداوند بـه پـاداش آن، شـيطان را از             

  .105سازدپيرامون وي دور مي
-سهل به مانند خالِ خويش، محمدبن سوار، قائم            

د و به قول عطار در جوع و سهر شأني عـالي            الليل بو 
سه ساله بودم كه مرا قيام شب       : خود گويد كه  . داشت

بودي و چون رمضان درآمدي، يك بار چيز خـوردي          
  . 106وشب و روز در قيام بودي

تراشـاره شـد، اسـاس      همان گونـه كـه پـيش      
وي . طريقت سهل بر مجاهده و رياضت بنا شده بـود         

فرمـود و       قيـام وصـيت مـي      مريدان را بيشتر بـه علـم      
  يكي علم قيام : گفت كه از چهارعلم خالي مباشيدمي
  
 .103تفسير، ص. 95

 .213ترجمة رسالة قشيريه، ص. 96

 .213همان، ص. 97

 .233 ، صتذكرة الاولياء. 98

 .212ترجمة رسالة قشيريه، ص. 99

 .453هجويري، كشف المحجوب، ص. 100

 .68جامي، نفحات الانس، ص. 101

 .209سلمي، طبقات الصوفيه، ص. 102

  .130تفسير، ص. 103

  .130مقامات سهل، ص. 104

  .19همان، ص. 105

 .227 ، ص الاولياءةتذكر. 106

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  49   ...معرفي سهل بن عبداالله تستري 

 

. كه حق تعالي را در همه حـال شـاهد و مطلـّع بينيـد            
ســوم اســتعانت از حــضرت . دوم ملازمــت عبوديــت

وهاب بر توفيق اين دو معني و چهارم استمرار صـبر           
سهل به شب زنـده     . 107ن سه چيز تا وقت ممات     بر اي 

ميرانـد  داري سفارش كرد و معتقد بـود نفـس را مـي           
گويند از بـس كـه قيـام        . 108گرداندوقلب را زنده  مي    

. كرده و در رياضت درد كشيده بود، حرقت بول آورد         
چنان كه در ساعتي چند بار حاجت آمـدي و پيوسـته          

انـستي نگـاه    جامي با خود داشـتي از بهـر آن كـه نتو           
  .109داشت

به قول ابن سالم، سهل هميشه خاموش و ساكت              
كرد الفكر بودن وي ايجاب مي    بود و در حقيقت، دائم    

به نظر سهل، خاموشي    . كه سكوت را پيشة خود سازد     
شود تا بنده حالي كه در آن اسـت         وسكوت سبب مي  

تان را سـكوت قـرار      گفت روزه و مي . 110بهتر بشناسد 
 وي معتقد بود توبه دست ندهـد بنـده را تـا             .111دهيد

و نيز گفت خاموشـي     . 112خاموشي لازم خود نگرداند   
از ديگـر مظـاهر     . 113لازم بنده نگردد تا خلوت نگيرد     

. رياضت سهل، عزلت و گوشه گيري وي از خلق بود         
تش     تنهايي را دوست مي    ت همـ داشت؛ چرا كه جمعيـ

 چهـار چيـز     وي سراسر خير را در    . كردرا پراكنده مي  
دانست و معتقد بود با احراز اين چهار، بنـده          جمع مي 

رسـد؛ گرسـنگي، گوشـه گيـري از         به مرتبة ابدال مي   
  . 114خلق، شب زنده داري و خاموشي

سهل كسي را مستحق رياست و نـور ديـدة خلافـت            
داند كه چهار خصلت در او جمع باشد؛ اول آن كه           مي

 دوم آن كـه     .به علم و دانش بـا مـردم زنـدگاني كنـد           
سوم آن كه ترك مال ايشان      . تحمل جهالت ايشان كند   

كند و چهارم آنكه مال و نعمت خود از سائلان دريـغ      
مطلب فوق تنهـا بـه جهـت تنـاقض آن بـا             . 115ندارد

مسئلة عزلت سهل نقل شد و اين كه سهلِ مردم گريز           
توانسته با مردم زندگاني كند؟  و آيا واقعـاً          چگونه مي 

دانـيم كـه    نمود؟ خوب مي   را تحمل مي   جهالت ايشان 
در واقعة تبعيد وي به بصره، زماني كه احوالش را بـه            
مخالفت منسوب كردند، او سر آن نداشت تا با ايشان          

پـس راه سـفر در      . دادنـدش مناظره كند كه تفرقه مـي     
سهل براي رسيدن بـه خـدا، طريقـي را          . پيش گرفت 
اي آن  كنـد كـه ابتـداي آن معرفـت و انته ـ          معرفي مي 

سكينه و طمأنينه سهل    . 116سكون در همة احوال است    
زبانزد خاص و عام بود و تنهـا دردو موضـع سـكون             

در واپـسين   : ابن سالم گويـد   . وي بر جاي خود نماند    
: روز عمر سهل، مـردي ايـن آيـه را نـزد وي خوانـد              

ه     « ديـدم كـه لرزيـد و       »  117فاليوم لا يوخَذُ منكُم فِديـ
اي كه نزديـك بـود بـر زمـين          به گونه   . مضطرب شد 

و نيز گويد كه يك بار ديگر در پـيش سـهل            . 118بيفتد
متغيـر  » 119الملك يومئذ الحق للرحمن   «برخواندند كه   

ــد ــي. ش ــتم در آن معن ــت. او را گف ! اي دوســت: گف
  شد طبع مردم گريز سهل باعث مي. 120ضعيف گشتيم

  
  .68كاشاني، مصباح، الهدايه، ص. 107

ليل تموت نفسك من ميلة طبعك و تحيي قلبك؛ تفـسير،       عليك بسهرال .108

 .211ص

 .231 ، صتذكرة الاولياء. 109

 .211عليك بالصمت فأنت تعرف الاحوال فيه؛ تفسير، ص . 110

 .120تفسير، ص. 111

 . 235 ، صتذكرة الاولياء. 112

  .235همان، ص. 113

 .77تفسير، ص. 114

 .119سهروردي، عوارف المعارف، ص. 115

 .54تفسير، ص. 116

 .15/حديد. 117

 .163تفسير، ص. 118

 .26/ فرقان. 119

 .615ترجمة رسالة قشيريه، ص. 120
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ــشتري داشــته   ــس و الفــت بي ــات، اُن ــا حيوان ــا او ب ت
ما به تستر رسـيديم و در آنجـا            : گويدسراج  مي  .باشد
. اي را ديديم كه سـهل بـراي خـود سـاخته بـود             خانه

خواندنـد و اهـل   گان ميمردمان آن خانه را خانة درند  
سباع به خانـة سـهل       . 121تستر بدين سخن متفق بودند    

كـرد و بـه آنهـا       ها را وارد خانه مي    آمدند و وي آن   مي
ابـن سـالم    . 122كـرد سپس رهـا مـي    . دادگوشت    مي    

روزي وارد خانة سـهل شـدم كـه داراي درب           : گويد
فـزع كنـان    . اسـت ديـدم اسـبي ايـستاده     . كوچكي بود 

دم و تعجب كردم كـه چگونـه از ايـن درب            خارج ش 
. سهل مرا ديد و گفت بازگرد     . استكوچك وارد شده  

گوينـد مـردي مـي      . 123بازگشتم ولـي چيـزي نديـدم      
گفت اگـر تـو از سـباع        . خواست تا او را ملاقات كند     
مي گويند شـير    : گفت  . مي ترسي با من صحبت مدار     

آري سـگ بـر سـگ       : گفـت . به زيارت تو    مي آيد       
و باري، بلبلي را از قفس كـودكي بـه دينـاري            124!آيد

آن بلبل چنان براو شيفته گشت كـه پـس از           . آزاد كرد 
كرد تـا   مرگش، بر پيرامون قبرش پيوسته اضطراب مي      

   .125اين كه مرد و دركنارش دفن شد

  نكاتي دربارة آراء و انديشه هاي سهل
در علـم و    : گويـد بهان بقلي راجع بـه سـهل مـي        روز

وكل و آيات و مجاهدات ثاني نداشـت و         اخلاص و ت  
اول بـار خـالِ     . 126عالم و معتبر و مفسر و متفنّن بـود        

وي، محمدبن سـوار، سـبب سـلوك وي در طريقـت            
گشت و از آنجا كه جـوهرة شـريعت در وجـود وي             
مكتوم بود، به سرعت گام زد و امامي رباني گشت كه           

از 127ارسهل تستري كه به قول عطّ     . اقتداء را مي شاييد   
محتشمان اهل تصوف بود و در اين شيوه مجتهد بود          
و در وقت خود، سلطان طريقت بـود، مكتبـي ايجـاد            

دار و  كرد كه يكـي از شـش حـزب پرقـدرت و مايـه             
در قـرن سـوم هجـري اسـت و      128پايدارتصوف بصره 

همو بود كـه تـصوف قـرون بعـد را متـأثر از اصـول                
زايي مكتب خويش ساخت و در تكامل آن نقش به س         

دراين مختصر سعي مـي شـود تـا بـه اهـم       . ايفاء كرد 
 با  استناد به سه اثـر موجـود وي        –انديشه هاي سهل    

 و  مقالـه فـي المنهيـات      و   مقامات سهل  و    تفسير يعني
 -همين طور با استناد به سـخنان وي در منـابع ديگـر            

اشاره شود و مسلمّاً سهم تفـسير در ايـن بـين بيـشتر              
  .خواهدبود
عموم كلام وي در تـصفية اعمـال و         : 129يدابونعيم گو 

. هـا بـود   پاك گردانديدن احوال از معايب و ناراسـتي       
كوشد تا اعمـالي را كـه        مي المنهياتمقاله في سهل در   

كنـد و خداونـد و رسـولش آنهـا را      ايمان را فاسد مي   
وي سيصد مورد از منهيـات      . اند برشمرد حرام دانسته 

ه صـد مـورد اول از       كند ك ـ برد و تصريح مي   را نام مي  
تـر  منهيات كبيره است و دويست مورد ديگر خفيـف        

كنـد كـه بـه صـغر ذنـوب          آن گاه توصـيه مـي     . است
ننگريد، بلكه به عظمت خداوند و جبروت كسي كـه          

وي معتقـد اسـت     . ورزيـد بنگريـد   به وي عصيان مي   
خواهد نزد خداوند خشنود باشـد بايـد        هركس كه مي  

اسـت بـاز    ي كـرده  جوارحش را از آنچه خداونـد نه ـ      
  حبيب خداوند كسي است كه از منهيات او. 130دارد

   
  .391اللّمع، ص . 121

  .77تفسير، ص. 122

 .107تفسير، ص. 123

 .240 ، ص����ة ا
و�
	ء. 124

 .212تفسير، ص. 125

 .38شرح شطحيات، ص. 126

 .227 ، ص����ة ا
و�
	ء. 127

 .85زرين كوب، ارزش ميراث صوفيه، ص. 128

  .190، ص10 حلية الاولياء، ج .129

 .11مقامات سهل، ص. 130
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سهل گويد تقوا را بـه پـاداش گنـاه          . 131اجتناب نمايد 
تقوا اسمي از اسماء خداوند تعالي است و        . بخشندمي

سهل از اصول هفت    . 132فعل تقوا، ترك منهيات است    
برد كه آن را در تمام عمر نصب العين         گانه اي نام مي   

 تمسك به كتاب خـدا، اقتـداء بـه          خويش ساخته بود؛  
سنّت، خوردن حلال، بي آزاري، دوري از گناه، توبـه          

  .133و اداي حقوق

  خداوند
در تعليمات سهل، آن چـه بـيش از همـه نمـود دارد،              
خداوند و لقاي اوست نه آن چـه را كـه بـه صـابران               

وي بهشت را پاداش اعمال جـوارح       . وعده داده است  
خداونـد در پاسـخ     . 134داندو لقاء را پاداش توحيد مي     
در مـشاهدة  كرامـات      ) ع(به حيرت حضرت ابراهيم     

آن حبشي كه پاي بر صخره زد و آب جوشيد، بـه او             
وحي فرستاد كه اين بنـده هـر چـه بخواهـد اجابـت                 

ــرا         مــي ــر م ــا و آخــرت، غي كــنم؛ چــرا كــه او از دني
المنهيـات، سـوگند   سهل در مقالـه فـي   . 135خواهدنمي

 به چيزي جز خداوند را نهـي كـرده و تأكيـد             خوردن
كند كه در صورت سوگند به خداوند، بايد راسـت          مي

  .گفت
» الاااللهلااله«اعتقاد سهل به اسم اعظم خداوند       

ــت ــگفت آور اس ــة . ش ــه«وي كلم را رأس » الاااللهلاال
و معتقد است كـسي كـه اعتقـاد بـه                . 136داندميتقوي  

ــه« ــرده  وي را ســود» الاااللهلاال ــد، او م ــته باش ي نداش
الاّ هـوالحي    الـه    االله لا « به همين خاطر، آية     . 137است
دانـد و   ترين آيه در كتاب خـدا مـي       را بزرگ 138»القيوم

معتقد است اسم اعظم خداوند در آن است و با نوري           
سبز رنگ، بر صفحة آسمان از مشرق تا مغرب نقـش           

ري بـر  خود گويد اين سطر را در شب قـد  . استبسته
به نظر سهل هـر     . 139استآسمان عبادان مشاهده كرده   

  . ور نبودـكي گـكه اهل لااله الااالله بود، او را تاري

. نقل حكايتي در اين رابطـه، خـالي از لطـف نيـست            
  .سهل روزي نشسته بود با ياران

سهل گفت اين مرد سرّي     .  مردي از آنجا بگذشت       
چون سـهل وفـات     . تا بنگريستند، مرد رفته بود    . دارد

آن مـرد   . كرد، مريـدي برسـر گـور وي نشـسته بـود           
ايـن پيـر كـه در ايـن         ! خواجـه : مريد گفت . بگذشت

بـه حـقّ آن     . است كه تو سرّي داري    خاك است، گفته  
اسـت كـه چيـزي بـه مـا          خداوند كه ترا اين سرّ داده     

آن مرد به گورستان سهل اشارت كـرد كـه اي           . نمايي
لا الـه   « :  آواز بلند گفت   سهل در گور به   ! سهل بگوي 

گويند هركـه   مي:  مرد گفت . »الااالله وحده لاشريك لهَ   
اهل لااله الااالله بود او را تـاريكي گـور نبـود؛ راسـت              

راسـت  : است يا نـه؟ سـهل از گـور آواز داد وگفـت            
  .140است
سهل معتقد است بنده به آسايش نخواهد رسـيد،              

  .141ه كندمگر اين كه خداوند را در قلبش مشاهد
  وي اسماء خدوانـد تعـالي را در هفـت چيـز جمـع               

االله، الحمـداالله، اسـتغفراالله، ماشـاءاالله، يـا         داند؛ بسم مي
رب، لاحــول و لا قــوه الابــاالله، انــاالله و انــا اليــه      

  .142راجعون
  

 .27همان، ص. 131

 .62همان، ص. 132

 .73تفسير ،ص. 133

 .140تفسير، ص. 134

 .162تفسير، ص. 135

 .148تفسير، ص. 136

 .48تفسير، ص . 137

 .255/بقره. 138

 .36تفسير، ص. 139

 .241 ، صالاولياءة عطار، تذكر. 140

  .56مقامات سهل، ص. 141

  .65همان، ص . 142
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  پيامبر
كه آدم عليه السلام را خلـق كنـد،         قبل از اين    خداوند  

 و 143»الارض خليفـه علٌ فـي اني جا« : ملائكه گفتبه  
) ص( را از گل عزّت و از نور محمد          سلامآدم عليه ال  

ترين دشمن تو نفس    آفريد و به او آموخت كه دشمن      
   .144امارة بسوء است

 به عنوان انـسان كامـل، هميـشه مـورد           پيامبر
اي كه اقتداء بـه سـنت   به گونه. توجه سهل بوده است  

گانـة خـويش    را جزءِ اصول هفـت    ) ص(آن حضرت   
داوند مريـدان را از     وي معتقد است كه خ    . شمردبرمي

خلــق     ) ص(نــور آدم و مــرادان را از نــور محمــد   
: گويـد و در وجه تسمية خاتم النبين مي      . 145استكرده

آغاز همة اشياء به اواسـت و همـه چيـز بـه او خـتم                  
در ملاقات با سهل و     )  ع(گويند خضر نبي  .146شودمي

خلق اللّه نور محمدٍ مـن      «: شيبان راعي و ايشان گفت    
و شـايد مبحـث     147»...نُورهِِ، فَصوره و صدره علي يدهِ     

نور محمديه كه سهل تـا آن حـد بـدان تأكيـد دارد و               
گويد، بي ارتبـاط بـا ايـن        بارها راجع به آن سخن مي     

خداوند هنگامي كـه خواسـت      . نباشد) ع(سخن خضر 
را خلق كند، از نور خويش نوري ظـاهر         ) ص(محمد

ظمت خداونـدي رسـيد     ساخت كه وقتي به حجاب ع     
سجده كرد و خداوند از سجدة او، عمودي عظيم بـه           

اي از نور به وجود آورد كه ظاهر و بـاطن           مانند شيشه 
مـصطفي بـه    : سهل گويد . 148بود) ص(آن عين محمد  

قالب، در كسوت بشريت بر طريق تـشبه و تمثـّل بـه             
قلب او نور بود بـا      ) مگر نه اين كه   (خلق نمود اگر نه     

وي مـؤمن واقعـي را كـسي           149نسبت دارد؟ قالب چه   
 داند كه به توحيد خداوند قيـام كنـد و بـه نبـي او              مي

به نظر سهل، لا معين الاالله و لا دليل الا          . 150اقتداء كند 
  .151االلهرسول 

  

  

  قرآن
دانـد و گويـد     سهل، قرآن را شافع شفاعت خواه مـي       

ــتگار               ــد، رس ــفاعت كن ــرآن او را ش ــه ق ــركس ك ه
و هر آن چه قرآن و سنّت بـر آن گـواهي            . 152شودمي

  . 153ندهند باطل است
ظـاهر، بـاطن،    : وي براي قرآن چهار معنا قائل اسـت       

. حد و مطلعّ، ظاهر، تـلاوت و بـاطن، فهـم آن اسـت            
حد، حلال و حرام و مطلع، اشراف قلب بـر مـراد آن             
است كـه ايـن اشـراف از جانـب خداونـد عزّوجـلّ              

  . 154است
: وند قرآن را به پنج بخش فرو فرستاده اسـت         خدا    

مؤمن عارف بـه    . محكم، متشابه، حلال، حرام و امثال     
كنـد و بـه متـشابه آن        خداوند به محكمش عمـل مـي      

پندارد وحرامش  آورد و حلالش را حلال مي     ايمان مي 
ــال آن     مــي را تحــريم مــي ــه امث ــد و راجــع ب -كن

  .155انديشد
  

 .30/بقره. 143

 .27 ص تفسير،. 144

 .69تفسير، ص. 145

 .80تفسير، ص. 146

 .267عين القضات، تمهيدات، ص. 147

 .68تفسير، ص. 148

 .248عين القضات، تمهيدات، ص. 149

 .106تفسير، ص . 150

 .211سلّمي، طبقات الصوفيه، ص. 151

 .16تفسير، ص . 152

 .134انصاري، طبقات الصوفيه، ص. 153

 .16تفسير، ص . 154

  .18صتفسير، . 155
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.  از آيات قرآن، بيشتر از گونة تأويل است        تفسير سهل 
: گويـد از سـهل شـنيدم كـه مـي        : عمربن واصل گويد  

السابق العالم و المقتصد المـتعلم و الظـالم الجاهـل و            
سابق كسي است كه به معـاد خـويش مـشغول           : گفت

است و مقتصد كـسي اسـت كـه بـه معـاد و معـاش                
 تنهـا بـه     خويش مشغول است و ظالم كسي است كه       

و نيـز تفـسير آيـة    . 156مـشغول اسـت    معاش خـويش  
سـما در لغـت سـمو و        : گويـد 157»والسماءِ و الطاّرقِ  «

ايستاد نـزد   ) ص(بلندي است و باطن آن، روح محمد      
  .158پروردگار است

سهل در تفسير آغازين آيـه از سـورة  بقـره،            
نظر خويش را راجع به سور حروفي چنين بيـان مـي            

اسـت   كتاب كه خداونـد فـرو فرسـتاده        براي هر : كند
سرّي وجود دارد و سرّ قرآن فواتح سور اسـت؛ زيـرا            

االله عـزّ و جـلّ، در آن        اسـم . آن اسماء و صفات است    
معاني و صفاتي وجود دارد كه اهل فهـم، آنهـا را بـه              

غير اين كـه بـراي اهـل        . شناسندوسيلة همان اسم مي   
سـهل در   . دظاهر نيز در آن معاني فـراوان وجـود دار         

الف، االله است و لام، بنده اسـت        : گويد159»الم«تفسير  
اســت كــه بنــده را از جايگــاه ) ص(و مــيم ، محمــد 

توحيد پروردگار و اقتداي به نبي او، بـه سـرورش و            
  .160گردانداصل مي

اي فهم  سهل هميشه نگران بود از اين كه عده       
قرآن را رها كـرده و تـلاوت آن را دسـتاويزي بـراي              

وي، ايجاد الحان و اغاني   . دهندب خويش قرار مي   كس
در تلاوت آيات را باعث مندرس و كهنه شدن آيـات           

دانست و معتقد بود كـه ابلـيس بـر قلـوب چنـين              مي
همان گونـه كـه بـر قلـوب         . استقارياني مسلط شده  

شعراي جاهلي مسلّط شده بود و اينانند كه فهم قرآن          
وي يكــي از  .161گرداننــدو عمــل بــدان را حــرام مــي

دانست كـه بـدون     عوامل فساد در دين را، قارياني مي      
در عين حال كه معتقد بود هـيچ         .162كنندعلم تعبد مي  

چيز بر باطن به اندازة سماع قرآن مؤثر نيست و بنـده            
سهل كتـاب    .163گرددبا شنيدن قرآن باطنش خاشع مي     

دانست؛ صدق، اسـتخاره،    خدا را مبني بر پنج چيز مي      
كـرد از ايـن كـه       و نهي مـي   . 164ه، صبر و شكر   استشار

به نظـر   . اي از سور قرآن سوگند بخورد     كسي به سوره  
اي از  گردانـد هـيچ ولـي     سهل، خداوند مستولي نمـي    

را مگر اين كه به او قـرآن بيـاموزد؛          ) ص(امت محمد 
   .165چه ظاهر و چه باطن

  سنت و اقتداء
، يكـي از     به رسول در اخلاق و افعـال و اقـوال          اقتداء

وي همان گونـه كـه      . 166سه اصول مذهب سهل است    
كنـد،  را سر سلسلة مردان عالم معرفي مي      ) ص(پيامبر

اقتــداء بــه ســنّتش را نيــز از اصــول مــذهب خــويش      
بـه نظـر او كـسي كـه درجميـع امـور بـه               . شماردمي

و 167اقتــداء نكنــد، گمــراه اســت) ص(حــضرت نبــي
  كند، خداوند را هركس كه پيامبر را درسنّتش اطاعت 

  . 168استدر واجبش اطاعت كرده
  

  .129تفسير ،ص . 156

 .1/طارق. 157

 .191تفسير ،ص . 158

  .1/بقره. 159

 . 25تفسير ، ص. 160

 .21تفسير ، ص . 161

 .60تفسير ،ص . 162

 .96تفسير ،ص . 163

 .148تفسير ،ص . 164

 .19تفسير ،ص . 165

 .165تفسير ،ص . 166

 .65تفسير ،ص . 167

 .18تفسير ،ص . 168
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دانـد و بـدان سـفارش        وي اقتداء را اساس عمل مـي      
چگونه نفس در خاك دفـن      : از او پرسيدند   .169كندمي

مي شود؟ گفت ايـن كـه آن را بـر سـنّت بميرانـد و                
فمَن (وي در تفسيرآية     .170درتبعيت از سنّت دفن كند    

و از هداي، به اقتداء و ملازمت كتـاب          )171اتَبّع هداي 
به نظـر وي مثـَل سـنّت در          .172استسنّت تعبير كرده  

هر كس در بهـشت     . دنيا، مثَل بهشت در آخرت است     
ماند و هـركس ملتـرم بـه سـنّت          داخل شود سالم مي   

سنّت مـشتق    .173ماندشود، در دنيا از آفات در امان مي       
از اسماء خدواند تعالي است؛ سين بلند مرتبگـي او و           

وي  .174دايت از جانـب اوسـت     نون، نور او و هاء، ه ـ     
و بدعت و حـدثان      .175داندفتوت را متابعت سنّت مي    

را باعث آسايش دردنيا و اقتـداء را سـبب راحـت در             
سهل براي شـكرگزاري مراتبـي       .176شماردآخرت  مي  

اول شكر طاعت و آخر آن سـنّت        : قائل است و گويد   
وي چنان به سنّت و اقتداء به آن پايبند است           .177است

در آخرت از مؤمنون راجع به سنّت پرسيده        : كه گويد 
شود همان گونه كـه از كفـار راجـع بـه دنيـا و از                مي

   .178شودمنافقون راجع به ايمان سؤال مي

  حديث
اي زاهـد بلكـه در عـين حـال           سهل نه فقـط صـوفي     

اي محض و كامل از اهل حـديث و از مخالفـان            سنّي
قه را از خـال     وي حديث و ف   . معتزله به شمار مي آمد    

سـهل چنـان    . و استاد خويش محمدبن سوار آموخت     
روزي از  : عاشق حديث بود كـه حكايـت كـرده انـد          

خلوتگاه خويش بيـرون آمـد تـا بـه ديـدار ابـوداوود              
سجستاني صاحب كتاب السنّن كه محدثي نامي بـود،         
برود و زباني را كه آن همه حديث بيـان كـرده بـوده              

جهـد كنيـد    : ست كه گويد  از سخنان سهل ا    .179ببوسد
به او گفته شد    . تا خداوند را بدون خبر ملاقات نكنيد      

دهي؟ گفت تا بميرم و باقي      تا كي به اين كار ادامه مي      

خبردر قبرم بريزد و گفت كـسي كـه منفعـت دنيـا و              
و    .180آخرت را مي خواهد، بايد كـه حـديث بنويـسد          

   بينيم كه در تفـسير خـود، احاديـث فراوانـي نقـل             مي
در حقيقت، تفسير وي تا حدود زيادي ملهـم         . كندمي

  .از احاديث نبوي است

  ولايت
او طرفــدار اطاعــت از فرمــانرواي سياســي جامعــه و 

معتقــد بــه نظريــة ولايــت بــود و صــحبت از نــوري       
كرد كه از ارواح كساني تشكيل شده بود كه مقـدر           مي

ســهل بارهــا بــه . بــود در زمــرة اوليــاي الهــي باشــند
است صراحت خود را در زمرة اين اولياء معرفي كرده        

ــسته   ــردم دان ــدا برم ــت خ ــود را حج ــتو خ .       181اس
ما من نبي الاّ وله نظير امُتهَِ يعنـي الاَ          «: گفتسهل  مي  

و گوسـفندش را بـر علمـاء و         » 182ولهََ ولي في كرامتهِ   
  وي  .183دانستفقهاء و خود را بر ملائكه حجت مي

  
 .211تفسير، ص» وعليك بالاقتداء فانه اساس العمل«. 169

 .98تفسير ،ص . 170

 .123/ طه. 171

 .103تفسير ،ص . 172

 .98تفسير ،ص . 174

 .136تفسير ،ص . 174

 . 236 ، صتذكرة الاولياء. 175

 .50مقامات سهل، ص. 176

 .64همان، ص . 177

 .82همان، ص . 178

 .47ماسينيون، مصائب حلاج، ص. 179

 .182،  ص 2ابن عماد ،شذرات الذهب، ج . 180

 .77تفسير، ص» انا حجة االله عليكم خاصة و علي الناس عامة« . 181

 .250عين القضات، تمهيدات، ص. 182

 .206بقلي، شرح شطحيات، ص. 183
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: گفـت دانـست و مـي    را يكي از نشانه هاي ولـي مـي        
مخالفت ولي با مردم، خواري است و فرد زيـستن او           

   .184 و نديدم اولياء خدواند را الاّ منفردينعزّت است

  جبر و اختيار
سهل برخلاف معتزله كه براي انسان قدرت و توانايي         
در تدبير امور قائل اند، معتقد است كه بنـده بايـد بـه              

، چــرا كــه اول مقــام 185تــدبير خداونــد رجــوع كنــد
عبوديت، برخاستن از اختيار و بيزار شدن از حـول و           

و بـه مريـدان خـويش توصـيه             .186تقوة خويش اس ـ  
مي كند كه تدبير و اختيـار را رهـا كننـد؛ زيـرا آن دو        

وي معتقد بود كه     .187گردانندعيش را بر مردم تيره مي     
حكم، در علم سابق ازلـي موجـود اسـت و هـر گـاه               

 .188خداوند اراده به اظهار آن كند، تنفيذ خواهـد شـد          

مـشيت  : گويـد  مـي  »189يدبر الامر «سهل در تفسير آية     
خداوند قضاي واحدي است، آن چه را به نفـع بنـده            

گزينـد و انتخـاب خداونـد بهتـر اسـت از            است برمي 
چـه  : از سهل پرسـيدند    .190انتخاب بنده براي خودش   

: وقت بنده را مقام عبوديت صحيح خواهد بود؟ گفت        
آنگاه كه تـدبيرش را رهـا كنـد و بـه تـدبير خداونـد                

  .191راضي گردد
نظر او تدبير براي نفـس در حكـم درد و           به   

و برتـرين    .192بيماري است و بايـد از آن پرهيـز كـرد          
ها اين اسـت كـه بنـده خـود را از حـول وقـوة                پاكي

چرا كه هر چيز در اين دنيـا بـه           .193خويش تطهير كند  
علم واقتـداء و اجابـت، انجـام شـدني اسـت نـه بـه                

. دانـد مـي 195و ترك تدبير را جايگاه عبوديت      .194تدبير
تـرك  : از وي پرسيدند كه علم حال چيـست؟ گفـت         

هر كه در چنـين مقـامي باشـد، يكـي از اوتـاد              . تدبير
نا گفته نماند كه سهل، انـسان را         .196زمين خواهد شد  

   .197است
  

  توبه
عاملي كه سبب شد تا سهل دربـصره غريـب از دنيـا             
برود، مسئلة توبة فرض بود كه موجب كوچ ازتستر و          

وي سخت به توبه و اعمـال       . ي در بصره شد   اقامت و 
گفت اول چيزي كه مقتـدا را لازم        آن معتقد بود و مي    

آيد، توبه است و آن نـدامت اسـت و شـهوات از دل              
بركندن و از حركات مذمومه به حركات محموده نقل         

 و هيچ حقوقي را در دنيا بر خلق واجب تـر            198كردن
هـر لمحـه     او مي گفت توبـه در       . از توبه نمي دانست   

لحظه اي واجب است وهيچ عقوبتي بر خلق شديدتر         
   .199از فقد علم توبه نيست

آن كه گناه   : از او پرسيدند كه توبه چيست؟ گفت           
 توبـه آن اسـت كـه  گنـاه         : مردي گفت . فراموش كني 

  چنين نيست كه تو   : سهل گفت. فراموش نكني
    

 .212تفسير، ص . 184

 .92تفسير، ص . 185

 .235تذكرة الاولياء ، ص . 186

 .209سلّمي، طبقات الصوفيه، ص. 187

 .48تفسير، ص . 188

 .3/يونس. 189

 .76تفسير، ص . 190

 .85تفسير، ص . 191

 .211تفسير، ص . 192

 .47مقامات سهل، ص. 193

 .82همان ، ص . 194

 .103همان، ص. 195

 .70كاشاني ،مصباح الهدايه، ص . 196

  .191تفسير، ص . 197

 .235 ،  ص تذكرة الاولياء. 198

  .74تفسير، ص . 199
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و در جاي ديگـر     . 200ذكر جفا در ايام وفا جفا بود      . اي
توبه آن است كه جهل را به علم و نسيان را           : گويدمي

سـهل   .201به ذكر و معصيت را بـه طاعـت بـدل كنـي            
چهار چيز را بعد از ارتكاب هر گنـاه ناپـسندتر از آن             

  .202 استشار، استصغار و افتخاراصرار،: داندگناه مي
ــتجابت،         ــاگزيريم؛ اس ــز ن ــت چي ــد از هف و گوي

استخارت، استغاثت، استغفار، شكر، توبه، و شـكايت        
دانـد و گويـد     سهل اصل شكر را توبه مي     . 203از نفس 

و تائب از گنـاه را ماننـد         . 204شودشكر به آن تمام مي    
 اسـت و  داند كه هيچ گنـاهي مرتكـب نـشده        كسي مي 

وي توبـه از گنـاه را واجـب         . 205حبيب خداوند است  
  206.داند همان گونه كه توبه از كفر واجب استمي

  ذكر
و من يعـش عـن ذِكـرِ الـرحَّمنِ          «سهل در تفسير آية     

هر كس كه   : گويد مي 207نقُيَض لهَ شيِطاناً فََهو لهَ قرَينٌ     
اعراض كند از ذكر حق تعالي، شيطاني بر او گمارنـد           

قرين و همنشين او باشد و او را از راه راسـت بـاز              تا  
دارد و فترت و كاهلي در وي پيدا كند و او به گمـان              
كژ و خطـا، چنـان پنـدارد كـه واصـل اسـت و او را                 
حاجت به اعمال بدني نيست و اين ظّن عـين كفـر و             

در آغاز سـخن گفتـيم كـه در         . 208محض زندقه است  
د دارد خداوند تعليمات سهل، آن چه بيش از همه نمو

شود جز به ذكر االله تعالي      و لقاءاست و اين ميسر نمي     
  . كه أطيب كلام است

خدا را در هر روز و هر ساعتي و هر          : سهل گويد      
ترين عطا آن است كه ذكـر       شبي عطاها است و بزرگ    

نقـل اسـت كـه شـاگردي را         . 209خويش ترا الهام كند   
يـا  : فـت گ. گرسنگي به غايت رسيد وچند روز برآمد      

. 210ذكر الحـي الـذي لا يمـوت       : ماالقوت؟ قال ! استاد
آنگاه كه بنده در طاعت خداوند باشد او ذاكر است و           

كسي كـه   . هيچ معصيت بدتر از فراموشي حق نيست      

قلبش از ذكـر آخـرت خـالي شـود مـورد تعـرّض و               
سـهل در تفـسير آيـة       . 211گيـرد ساوس شيطان قرارمي  

، استطاعت را زاد و راحله،      » 212منِ استطاع اليهِ سبيلا   «
معرفي كرده و هدف از زاد را ذكر و هدف از راحلـه             

  . 213استرا صبر دانسته
گويـد خلـق جـز بـه غفلـت          در جايي ديگر مـي         

ــدگي نمــي ــدزن غفلــت صــديقين در : پرســيدند. كنن
  .214اشتغال ايشان به ذكر از مذكور: چيست؟ گفت

  
  صبر

ان عـيش و راحـت      اند كه صبر بر ايـش     صابران كساني 
اند و به صـبر در راه خـدا         گرديده و درآن نوطن كرده    

سهل در تفـسير خـويش از       . برنددرهر حال لذت مي   
  كند  و تعجب مي215نمايدصبر به عماد ايمان تعبير مي

  سازد؛ درحالي كهاز كسي كه صبر را پيشة خود نمي
  

 .239 ، صتذكرة الاولياء. 200
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 .26همان، ص . 204
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ــي  ــد م ــدخداون ــصابرين « : فرماي ــع ال      و 216»انّ االله م
هيچ عملي برتر از صبرنيست وهـيچ ثـوابي         : گويدمي

تر از ثواب صبر نيست و هيچ ياوري بـر صـبر             بزرگ
  . 217در راه خداوند جز خداوند نيست

جايگاه صبر در نظر سهل چنان رفيـع اسـت          
د صابر را به مقـام اُنـس بـا خداونـد نايـل              توانكه مي 
سهل صـبر را در رديـف برتـرين و بـالاترين            . گرداند
دانـد و آن را انتظـار گـشايش و مفتـاح            ها مي خدمت

ازســهل . 218كنــدفــرج ازســوي خداونــد معرفــي مــي
تـر؟  پرسيدند كه از مسلمانان بـه كـافري كـه نزديـك           

اصل جملـة آفـت     : و گويد . 219صبرممتحن بي : گفت
وي نسبت صبر را بـا عمـل،        . 220ها، اندكي صبر است   

  .221داند به تننسبت سر مي
. از ديگر مضامين مورد علاقة سهل اخلاص است            

آن «: و گويـد  .222اخلاص از نظر او كمال ايمان اسـت     
تر آيد، اخلاص است؛ چـون بـراي        چه برنفس سخت  

هر كس به اخلاص پناه     . 223نفس در آن نصيبي نيست    
سهل را پرسـيدند از     . مانداز وسوسه در امان مي    ببرد،  

آن است كه دين را از خداي گرفته به         : گفت. اخلاص
-سـهل گويـد هـركس مـي       . 224هيچ كس ديگر ندهي   

خواهد اخلاص صحيح داشته باشد بايد بـدل جهـل،          
علم و بدل معصيت، اطاعـت و بـدل نـسيان، ذكـر را              

ار بـه   و ديگر توكّل است كه در اصل، اقر       . 225برگزيند
توحيد است وصد منزل دارد كه منـزل اول آن رفـتن            

هركس در توكل طعـن كـرده باشـد         . 226در هوا است  
اهـل توكـل را سـه چيـز         . 227استدرايمان طعن كرده  

دهند؛ حقيقت يقين و مكاشفة غيبي و مـشاهدة حـق           
 و گويد كه جمله احـوال را رويـي اسـت و              228تعالي

 و  229ت بـي قفـا    قفايي مگرتوكل را كه همه روايي اس      
  .230درمقامات عزيزتر از توكل وجود ندارد

. سهل معتقد است خوف مرد اسـت و رجـاء زن               
اگر اندكي از خوف خائفين نصيب اهل زمـين گـردد،         

خوف و رجاء بايد به يك      . 231هر آينه سعادتمند شوند   
اگر يكـي رجحـان پيـدا كنـد،         . اندازه در سالك باشد   

كه خاشع بود، ديو گـرد      هردل  . شودديگري باطل مي  
و هر دل كـه كبـر در وي بـود، خـوف و              . وي نگردد 

  . رجاء در آن قرار نگيرد
بلندترين مقام خوف آن است كه بندة خايف بود              

مـردي  . اسـت تا درعلم خداي، تقـديراو برچـه رفتـه        
گفت درسر تو بيرون از خـوف       . كرددعوي خوف مي  

 گفت تـو  . و قطعيت، هيچ خوف هست؟ گفت هست      
. 232اياي و از قطعيـت او نترسـيده       خداي را نـشناخته   

دانـد؛ اسـتخاره     مي ار چيز سهل اخلاق انبياء را در چه     
در مال، نصيحت در دين، شفقت بر برادران و خـوف           

   و كمال خشيت233از خداوند متعال
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  به نظر .234كندرا ترك گناه در سر و آشكار معرفي مي
 سهل علامت خـوف، اجتنـاب از منـاهي و علامـت            

بـه سـهل تـا كنـون         .235رجاء، قيام به اداءِ اوامر اسـت      
هــر چنــد . كرامــات زيــادي نــسبت داده شــده اســت

    لاباذي، صاحب التعرف، بعضي از كرامات وي راك
، امـا بـه     236دارد نـه بـه غيبـت      به فراست منسوب مي   

ــا وي   ــه ب ــساني ك ــدان و ك ــسياري از مري شــهادت ب
ابن . اند او صاحب كرامات بوده است     مصاحبت داشته 

سالم او را برفرشي بر بالاي آب فرات مشاهده كـرده           
ان معرفي مي   سهل درجايي خود را يگانة زم     . 237است

كند و به كسي كـه از وي روي گردانـد هـشدار مـي               
  . 238دهد كه ديگر مانند او نخواهد يافت

چگونه مرد به جايگـاه كرامـت         : از سهل پرسيدند       
هركس دردنيـا صـادقانه و مخلـصانه        : رسد؟ گفت مي

چهل روز زهد ورزد، كرامات از ناحية خداوند بـر او           
د بدانـد كـه در زهـد        شود و اگر ظـاهر نـش      ظاهر مي 

بـه  . 239استخويش صدق و اخلاص را از دست داده       
ترين كرامات آن است كـه خـوي بـد          نظر وي، بزرگ  

  .240خويش به خوي نيك بدل كني
نظر سهل راجع به ابليس نيز در نـوع خـود قابـل                  

وي ابليس را سـر سلـسلة عارفـان عـالم           . توجه است 
ين ابلـيس   كند و معتقد است كه عدم تمك ـ      معرفي مي 

-در سجده بر آدم، ناشي از غيرت عاشـقانة وي بـوده           

: چرا آدم را سجده نكردي؟ گفت     : سهل پرسيد . است
غيرت من بر خداوند مانع شد تا اين كـه بـه غيـر او               

ابلـيس را ديـدم در ميـان        : و نيز گويـد   . 241سجده كنم 
چون آن قوم برفتنـد، گفـتم       . قومي، بهمتش بند كردم   

ابليس در  : گفت. حيد سخن بگوي  رها نكنم، بيا در تو    
ميان آمد وفصلي بگفت در توحيـد كـه اگـر عارفـان             
ــدان     ــه دن ــشت ب ــه انگ ــدي هم ــر بودن ــت حاض وق

و نَزعنـا مـا فـي       «را در آيـة     » غلّ«سهل،  .242گرفتندي
.     244اسـت  بدعت تفـسير نمـوده     243»صدورهم مِنّ غلًِّ  

و گويد اهل بدعت بر هيچ چيز از اهـواء و آراءشِـان             
وي هلاك ديـن و دنيـا را در سـه           . 245كنندفق نمي توا

و معتقـد اسـت     . 246داند؛ جهل، خرق و تنبلي    چيز مي 
  .247هر كه قائل به بدعت شود، رستگار نخواهد شد

تـرين حجـاب يـاد      سهل از نفس به عنوان بزرگ          
كند و اعتقاد دارد تا اين نفس در خاك دفن نشود،           مي

و تـازه در آن     . 248حجاب از بنـده رفـع نخواهـد شـد         
بـه نظـر    . 249رسـد صورت است كه قلب به عرش مي      

وي، همة طاعات خداونـد، جهـاد بـا نفـس اسـت و              
تر از جهاد با شمشير نيـست و جهـادي          جهادي آسان 

سـهل معتقـد    .250تر از مخالفت با نفـس نيـست       سخت
اش است هر كس كه نفـسش ادب شـده باشـد توبـه            

  .251صحيح است
 .12همان ،ص . 234

 .58همان ،ص . 235

 .215مستملي، شرح تعرف، ص . 236

 .107تفسير، ص. 237

 .202ص ستذكرني اذا جربت غيري وتعلم أنني كنت لك كنزا تفسير،. 238

 .142تفسير، ص. 239

  .235تذكرة الاولياء ، ص. 240

 .184ابن عماد، شذرات الذهب، ص . 241

 .232تذكرة الاولياء ، ص. 242

 .43/اعراف. 243

 .66 تفسير، ص.244

 .1167تفسير، ص. 245

  .157صتفسير، . 246

الاتباع الاتباع الاقتداء الاقتداء فانه سبيل الـسلف  ماضـل مـن اتّبـع و                . 247

  .140مانجا من ابتدع ؛تفسير، ص 

 .98صتفسير، . 248

 .69صتفسير، . 249

 .72صتفسير، . 250

 .99مقامات سهل، ص . 251
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ضاد قائـل اسـت و   اي ت وي بين خداوند و نفس رابطه     
كسي كه پيوسته به خداونـد مـشغول باشـد از           : گويد

نفس خويش محجوب است و كسي كـه پيوسـته بـه            
نفــس خــويش مــشتغل باشــد از خداونــد محجــوب 

  .252است
به همان ميزان كه علم درنظر سـهل جايگـاه          
ــت و     ــرود اس ــر وي مط ــل از نظ ــي دارد، جه رفيع

 هـيچ معـصيت،   : سرچشمة همة معاصي است و گويد     
تر از جهل نيـست و خداونـد كـسي را عـصيان             عظيم
هـر  : و در تعريف جهل گويـد     . 253كند الابّه جهل  نمي

. 254زهدي كه با آن مخالفت با نفس نباشد جهل است         
داند كه بسي شـديدتر     قسوت قلب را از آثار جهل مي      

ــاد            ــي ايج ــر معاص ــه ازاث ــت ك ــي اس ــسوت قلب از ق
دانـد و   تباط با خدا مي   وي نتيجة علم را ار    . 255شودمي

معتقد اسـت هرانـساني بـه انـدازة علـم خـويش بـه               
  .256نگردخداوند مي

سهل بارها در سخنان خويش از قلّه الاذي و           
آزاري را از مظـاهر     وي بـي  . اسـت كف الاذي نام برده   

 و معتقد اسـت سـالك واقعـي از پـنج            257داندتقوا مي 
حفظ خوراك حلال، پوشاك حلال،     : چيز ناگزيراست 

است و  جوارح، اداي حقوق آن گونه كه بدان امر شده        
وي به مريدان خـويش     . 258خودداري از آزار مسلمين   

آزاري را صـدقة خـويش قـرار        كند تا بـي   سفارش مي 
و گويد هـر كـه در او سـه خـصلت باشـد،              . 259دهند

آزار نرساندن بـه مـردم،      : خوردخاك جسد او را نمي    
نيكـويي بـا ايـشان      تحمل آزار و اذيـت ايـشان و بـه           

وي معتقد اسـت هـر كـس روز را          . 260برخورد كردن 
روزه بگيرد و شب را بيدار باشـد ولـي نفـسش را از              

شـود و   آزار ديگران حفظ نكند قلـبش هـدايت نمـي         
يابد و نفع كثيري از آن عبـادات        طعم عبادتش را نمي   

آزاري تا بـدان    اعتقاد سهل به بي   . 261شودعايدش نمي 
 بهـشت را بـا كـردار نيـك طلـب            حد است كه گويد   

  .262آزاري بجوييدنكنيد بلكه آن را در بي
هاي سـهل   آن چه تا كنون راجع به آراء و انديشه             

اي از درياي معرفت وي بـود       گفته شد، تنها بيان شمه    
هاي وي، نيازمند   و مسلماً بحث مفصل دربارة انديشه     

ذكـر  در اينجا با    . تر و جداگانه است   پژوهشي گسترده 
  :بريممناجاتي از سهل، سخن را به پايان مي

! و اي پديـد آرنـدة هربخـردي       ! كـشوري  اي نگارندة هـر        
بدين ناتمام صوفي ببخـشاي و او را هـلال مكاشـفه در مقـام               
 يقين و رضا بنماي تا در اين جهـان امتحـان، مـزدوري اسـتاد               

ن تصوف  كند تا فردا پيش پيرا    » ابتلي ابراهيم ربه  بكلمات     واذ«
  .263از حقيقت توكل خجل نشود

 .75همان، ص . 252

 .93صتفسير، . 253

 .60مقامات سهل، ص . 254

 .128همان، ص . 255

 .74همان، ص . 256

 .54صتفسير، . 257

 .202صتفسير، . 258

 .120اجعلوا صدقتكم كف الاذي؛ تفسير ،ص. 259

  .183صتفسير، . 260

  .4مقامات سهل، ص . 261

  .104همان، ص . 262

 .212بقلي، شرح شطحيات، ص . 263
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